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  دربارة مجموعه
  

ويژه   به گواه معتبرترين مورخان دانش بشري، مسلمانان و به        
گيري در پيشبرد و گسترش و دانـش بـشري            ايرانيان سهم چشم  

اي بـه     زههـاي تـا     هـا و سـبك      هـا و جريـان      اند و ديدگاه    داشته
هـاي   هاست كـه پـژوهش    اند و چون سال     معرفت بشري افزوده  

جانب در پيرامون فرهنـگ و تمـدن اسـلام و ايـران بـوده                 اين
را با كمك ياران همدل و اهل فـضل         » آفتاب«است، مجموعة   

تدارك ديديم كه هر عنوان آن بـه معرفـي يكـي از مـشاهير               
  .فرهنگ و تمدن اسلام و ايران اختصاص يافته است

امت اسلامي مدت هزار سال مهد علم و تمـدن و فرهنـگ              
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حكـيم  . دار اين نهضت بزرگ اسلامي       پرچم جهان بود و ايران   
، عمـر خـويش را بـر سـر عـزت            بزرگ ما، ابوالقاسم فردوسي   

:  گذاشت و ديگر حكيم سترگ، نظامي گنجـوي، فرمـود          ايران
  .»است و ايران دلهمه عالم تن «

در دو سه قرن اخير، هجوم فرهنگي، نظامي، سياسي و اقتصادي  
افتادگي جوامع مسلمان شد، ولـي        استعمار موجب رخوت و عقب    

بيداري اسلامي قرن گذشته و معاصر، و خيزش اسلامي چند دهة          
  . اخير موجب حركت مسلمانان گرديد

به معرفي  در طي تأليف و انتشار مجموعة آفتاب، كه در آن           
ايم، لازم  بزرگان علمي و فرهنگي ايران و جهان اسلام پرداخته       

هاي علمي و فرهنگـي       اي از موضوعات و زمينه      ديديم مجموعه 
شـود و   » آفتـاب «و انديشگي تدارك يابد تا مكمـل مجموعـة          

هـاي علمـي و فرهنگـي مربـوط بـه        سير تكوين و تطور زمينه    
هاي   هرعنوان از كتاب  . ايران و جهان اسلام در آن بررسي شود       

مربوط به يكـي از ايـن موضـوعات         » آفتاب معرفت «مجموعة  
» آفتاب«و  » آفتاب معرفت «هاي    در واقع، مجموعه  . خواهد بود 

بـه  » آفتاب معرفت «در مجموعة   : مكمل يكديگر خواهند بود   
هاي علمـي و فرهنگـي ايـران و           سير تطور موضوعات و زمينه    

بزرگـان ايـن    » آفتـاب «ة  اسلام خواهيم پرداخت و در مجموع     
  .ها و موضوعات را معرفي خواهيم كرد زمينه



  7دربارة مجموعه               

 

براي تحقق چنين حركتي، از جمله اقدامات اساسي معرفي و          
بازشناساندن علوم عقلي و نقلي و  دقيقـه و تجربـي و ادبـي در                

هـاي اعتقـادي       و بـازتعريف ارزش    تاريخ تمدن اسـلام و ايـران      
در اين جهـت، مؤسـسة انتـشارات        . تاسلامي و هويت ملي اس    

الاسلام دكتر سـيدمهدي      گام شد و جناب حجت      اميركبير پيش 
را » آفتـاب «نهاد تأليف مجموعـة       خاموشي به اين كمترين پيش    

نگاري در معرفي بزرگان تاريخ علم و  در يكصد و ده جلد تك     
عـزّ  « به ياري خـداي       فرهنگ اسلام و ايران را نمود و اكنون،       

را در معرفي علوم و معارف      » آفتاب معرفت «موعة  مج. »ذكره
اميدواريم بررسي سـير   . دهيم  در ايران و جهان اسلام انتشار مي      

اي از معارف بشري در ايـران و          مجموعه» درزمانيِ«تاريخي و   
هاي شاخص هريك از اين معارف        جهان اسلام در كنار چهره    

ان قـرار  دوسـت  شاءاالله مورد اقبـال دانـش      اي شود كه ان     مجموعه
هنوز راه درازي در پيش داريـم و ايـن راه جـز بـا نقـد                 . گيرد

  .نظران پيموده نخواهد شد صاحب
گزارم كه در اين طريق از ياري بـسيار           خداوند متعال را سپاس   

ارزشــمند و حيــاتي همراهــاني چــون دكتــر محمدرضــا شــمس  
اردكاني، فريد قاسملو، دكتـر محمـود مـصدق، هـومن عباسـپور،             
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ها سارا كلهر و مهناز       پي، خانم   نيا، حسن صميم نيك     مصطفي ناظم 
اي چون آقاي احمـد نثـاري         مقدسي، برخوردارم و افراد پرانگيزه    

رئيس محتـرم، و ديگـر همكـاران ايـشان در مؤسـسة انتـشارات             
 مهـدي سـاروخاني،     اميركبير ازجملـه آقايـان سـجاد محمـدي،        

  .كنند اميرحسين حيدري كه با اخلاص و شوق ما را همراهي مي
  

  اكبر ولايتي دكتر علي
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  مقدمه
  

خ علوم عقلي در اسلام به قدمت تاريخ اسلام است و نـه             تاري
هيچ ديـن يـا مكتـب       . از زمان ترجمة متون فلسفي يونان قديم      

هـايش    اي مانند اسلام نيست كه كتاب آسماني و آمـوزه           انساني
عـالم آل محمـد، امـام       . سرشار از تعقل و تفكر و تـدبر باشـد         

چنـان در برابـر     كـه آن ،ظرة مـأمون ، در مجالس منا)ع(هشتم  
استدلالات ارباب مذاهب و مكاتب و فـرق بـا منطقـي قـاطع               

  فرمودند، كدام متن يوناني را مطالعه كرده بودند؟ پاسخ مي
هـاي اسـلام بـر      است اگر بگوييم در حالي كـه پايـه      منطقي



                   منطق12

  

ي عقلانيت استوار بود، از ديگر ابزارهاي فكري موجود نيز برا         
دهنـدة    كـرد؛ امـري كـه نـشان         پيشبرد اهداف خود استفاده مي    

هـا و نيـز دليـل         صـدر مـسلمانان و اعتمـاد بـه نفـس آن              سعة
ايـشان از زبـان روز و       . عقلانيت حاكم بر جوامع اسلامي بـود      

هـاي منكـران و شـكاكان و          منطق مخالفان خود عليه استدلال    
اسـتفاده  التقاطيان و در يك كلمه مهاجمان فكري و فرهنگـي           

كاربرد سلاح فكري ديگـران عليـه تفكـرات خـود           . كردند  مي
تا قبل از ظهور اسـلام،      . استنيت دين م  ها نشانة كمال عقلا     آن

ه با نداي يا ايهاالنّـاس،      هيچ دين و مكتب فكري ديگري نبود ك       
الكتاب، يا ايهاالانسان چنين واضح و صريح كل بـشريت           يا اهل 

  . ندرا با منطق به راه حق دعوت ك
ترجمة فلسفة يونانيان، اعم از مشاّئي و رواقـي و شـكاكي و             
سوفسطائي و اپيكوري، به زبان عربي و گسترش آن در جهـان            
اسلام سبب ترديد اساسـي در مبـاني فكـري و اعتقـادي عامـة               

  .ها نشد مسلمانان و يا خواص آن
 قوي نبود، بايـد، از مـشرق،        اسلامدر حالي كه اگر منطق      

 زي بوداييان و، از مغرب، دنيـاطلبي دهريـون        فلسفة دنياگري 
رومي و، از درون، بقاياي جاهليت آميخته به فلسفة يونـاني         



  13مقدمه               

 

 را از بـين     آنهـاي     مثل موريانه پايه  ) سعبا   ه و بني  امي   بني(
  .بردند مي

 و  ائيان مـشّ  آوران فلسفة اسـلامي، اعـم از        هيچ بزرگي از نام   
شناسيم كـه بـا غـور در           و متعاليان و عرفانيان، را نمي      اشراقيان

فلسفه و منطق و اشـراق و عرفـان اصـل اعتقـاد خـويش را از                 
، )الـرئيس   شـيخ  (سـينا  ، ابـن  )معلم ثاني  (فارابي. دست داده باشد  

 ، ملاصدرا )شيخ اكبر (ي  الدين عرب   ، محي )شيخ اشراق  (سهروردي
 و شـارح حركـت      صدرالمتألهين و صاحب حكمـت متعاليـه      (

 و حكمــت و مكــري قــرآنهمگــي در برابــر منطــق ) جــوهري
. ــ خاضع بودنـد    السلام  ليهمع بيت ـ ـ  مانده از اهل    معارف باقي 

 بـه ترجمـة لاتينـي       كـه اروپـاي قـرون وسـطا         اما پس از ايـن    
 دست يافت و آن را در تفكـرات         آثار فلاسفة يونان  ) عربي        از(

ماترياليستي خويش بازتعريف كرد، از مسيحيت دست كشيد و    
ون تاريـك و دوران     دوران هزارسالة حاكميـت كليـسا را قـر        

 را، كه آغاز رانـدن مـسيحيت بـه گوشـة صـومعه و               رنسانس
  .كنارگذاردن دين از زندگي انسان بود، عصر روشنايي ناميد
تـوان    با تأمل و بـازنگري در تـاريخ عقلانيـت اسـلامي مـي             

تـوان سـير فلـسفه در اسـلام را            دريافت كه با نگاه غربي نمـي      
  .بررسي كرد
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 منطـق ه پيش روي شماست در ابتدا بخشي از كتاب           ك يكتاب
سبب اهميت موضـوع و نيـز         اما به .  بوده است  كلام و فلسفهو  

بـر آن شـد كـه بـه سـه كتـاب             تـصميم   افزايش حجم مطالب    
  . تغيير يابدكلام و فلسفه و  منطقجداگانة

 كه ضمن پـرداختن بـه جايگـاه         شده تلاش   حاضردر كتاب   
رسي منطق در ايـران معاصـر بـه         منطق در فلسفة اسلامي با بر     

  . پرداخته شودمطالعة منطق جديد و قديم و نيز منطق تطبيقي 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  جايگاه منطق در فلسفة اسلامي
  

در نهضت ترجمة آثار علمي و فلسفيِ يونـاني و سـرياني بـه              
زبان عربي و آشنايي متفكران مـسلمان بـا ايـن علـوم، تـوجهي            

در اينكه ترجمة آثار منطقي به عربي       .  علم منطق شد   خاص به 
هـايي در كـار        اخـتلاف   آغاز شد يـا عباسـيان      از دوران امويان  

است اما اتفاق نظر بر اين است كه بيشتر ايـن آثـار در قـرون                
بخـش  . سوم و چهارم هجـري قمـري مطالعـه و ترجمـه شـد             

ها نه از زبـان يونـاني بلكـه از زبـان             اي از اين ترجمه     گسترده
سرياني بود زيرا در بين مسلمانان، آشنايان با زبان يوناني اندك      

با اين حال، پيش از ظهور اسـلام مراكـز فلـسفي تغييـر              . بودند
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 در شـرق  يـا در غـرب آثـار منطقـي و            كرده بود و نسطوريان   
ــرياني درآورده ب  ــه س ــاني ب ــسفي را از يون ــدفل ــه . ودن از جمل
تـوان بـه يعقـوب        مترجماني كه در اين كار نقش داشـتند، مـي         

 و اسـقف العـرب    » جرجيـوس «معروف بـه    )  م 708 (الرهاوي
بدين ترتيب، براي مـسلمانان ايـن امكـان         . اشاره كرد )  م 724(

 ـ           ون منطقـي و فلـسفي      فراهم شد كه بـه بررسـي و ترجمـة مت
اي ذاتـي بـه       مسلمانان افزون بر اينكه علاقـه     . بسياري بياغازند 

هاي خود را نظـم و نـسق بخـشند،            علم منطق داشتند تا انديشه    
اجزاء مختلف اين علم را بـراي محاجـه و دفـاع از باورهـاي               

  .بردند خود يا نقد باورهايِ فرق ديگر يا اهل كتاب به كار مي
مـة متـون منطقـي، متفكـران مـسلمان      در آغاز نهـضت ترج   

، عبـارت ،  مقـولات  و   1 فرفوريـوس   ايساغوجي بيشتر به ترجمة  
ــه ــه،تحلــيلات اولي  2 ارســطو شــعر و جــدل، سفــسطه، خطاب

. هـا بعـد بـه عربـي درآمـد            مـدت  تحليلات ثانويـه  . پرداختند
 و آثـار شـارحان ارسـطو        3 جـالينوس  مـدخل منطـق   زمـان     هم

                                                
1. Porphyry of Tyre (AD 234– c. 305) 

2. Aristotle (384 BC – 322 BC) 
3. Aelius Galenus or Claudius Galenus (AD 129 – 

199/217) 
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ــتس ــون تئوفراس ــسي1همچ ــكندر افرودي ــسطيوس2، اس ، 3، ثام
نيز مورد توجه قرار    )  م 640حدود   ( و يحياي نحوي   4آمونيوس
هـا بعـدها      برخـي از ايـن ترجمـه      ). 44 :1964،  رشـر (گرفت  

هـا افـزوده      هايي نيز بر آن     ها و تأليف    دوباره ترجمه و تلخيص   
هايي مستقل و     ها شامل رساله    اين تأليف ). 23: 1963رشر،  (شد  

). 22: 1963رشـر،   (شروحي مفصل، متوسـط يـا مختـصر بـود           
، ابـــن )339 -259حـــدود (، ابونـــصر فـــارابيابـــوبكر رازي

ترين اين    از معروف ) 428 -370 (و ابن سينا  ) 595 -520(رشد
  ).43: 1388، 4اناتي، ج(شوند  شارحان محسوب مي

در اواخر قرن دوم و سوم هجري، تعليم و تعلم منطـق فقـط              
بنيانگـذاران ايـن    .  منحصر شده بود   دانان بغداد   به مدرسة منطق  

. مدرسه از اعضاي يك گروه متشكل از مسيحيان سوري بودند        
اولـين متخـصص در مطالعـات       ) 329 ( بـن يـونس    ابوبشر متـي  

او . در اين علم بـه زبـان عربـي رسـاله نوشـت      منطقي بود كه
.  دسـت داد     را به   ارسطو شعر و   برهاننخستين ترجمة عربي از     

                                                
1. Theophrastus (c. 371 – c. 287 BC) 

2. Alexander of Aphrodisias (fl. 200 AD) 

3. Themistius (317 - ca. 390 CE) 

4. Ammonius Saccas (3rd century AD) 
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ابوبشر، همچنين، چندين شرح بر آثار منطقي ارسطو مثل شرح          
افزون .  را نيز ترجمه كردتحليلات ثانوي  بر كتابثامسطيوس

نوشته است كـه   بر اين، او خود به تنهايي چندين شرح و مقاله
  .متأسفانه در دسترس نيست

بسياري از مترجمان و مؤلفان پيشرو آثار منطقـي تـا پايـان             
 در ايـن ميـان تنهـا        ابونـصر فـارابي   . قرن سوم مـسيحي بودنـد     

شايد بتـوان گفـت او      . اي بود كه مسلمان بود      دان برجسته   منطق
دان عالم اسلام است و از اين رو اسـت كـه بـه                ترين منطق   مهم

شروح وي كه البته فقط بخـشي از        . معلم ثاني ملقب شده است    
 ها باقي مانده، شـامل شـرحي تفـصيلي و كامـل از ارغنـون                آن

پس از  دانان تمامي منطق). 408: 1386فاخوري، ( است ارسطو
 كه در مقابل تأثير و نفوذ       فارابي، حتي افرادي همچون ابن سينا     

اند، آثـار منطقـي ارسـطو را از ديـدگاه و      هگرفت فارابي موضع
فارابي بر  ). 44: 1388،  4اناتي، ج (اند    منظر فارابي مطالعه كرده   

  :آن است كه علم منطق
اي اســت از قـوانيني كــه عقـل را بــه راه راســت    مجموعـه «
اندازد و آدمي را از اشتباه و لغزش و خطـاي در معقـولات                مي

ها، در معقولات، آنچـه را        ندارد، قوانيني كه به وسيلة آ       بازمي
آزماينـد    ها خطا كنـد مـي       اي در آن    كه ممكن است خطاكننده   
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زيرا در مورد برخـي از معقـولات هرگـز امكـان نـدارد كـه                
اشتباهي پيش آيد و آن همان معقولاتي است كه آدمي بنـا بـر              

هـا يقـين حاصـل        ها را بشناسد و دربارة آن       تواند آن   فطرت مي 
عـدد سـه    «و  » تر از جزء اسـت      ل بزرگ ك«كه    كند، مانند اين  

  ).12و11: 1949، فارابي(» فرد است
 پژوهنـدة تـاريخ منطـق در بـين          1،به گفتـة نـيكلاس رشـر      

مسلمانان، از ميان نكاتي برجسته و قابل توجه كـه در شـروح             
  : برشمرد مطرح شده است، مطالب زير را مي توانفارابي

تأكيد جدي بر تنظيم، ترتيب و چينش حدود بـه عنـوان            . 1
توسـل و ارجـاع فـراوان بـه         . 2هـا  يك اصل در تحويل قيـاس     

بحثـي  . 3هاي اتصالي و انفصالي       هاي غيرحملي مانند قياس     قياس
استادانه در استفادة استقرايي از استنتاج قياسي، به ويژه اسـتفاده           

  لياز قياس حملي در استدلال تمثي
و ارائـة   » امكان اسـتقبالي  «بحثي تفصيلي در مورد مسألة      . 4

  . ارسطوعبارات تفسيري از فصل نهم كتاب
دانـي ديگـر بـود كـه      نيز منطق) 364 -280 (بن عدي يحيي

 فرا ابونصر فارابي  و بن يونسمنطق و فلسفه را نزد ابوبشر متي
                                                
1. Nicholas Rescher (1928-   )   
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عربـي   تنها آثار يوناني را از زبان سرياني به زبـان  او نه. گرفت
دانان مسلمان قرن دهم را نيـز         ترجمه كرد بلكه نيمي از منطق     

ابن عدي آثاري مستقل نيز، از جملـه شـرحي بـر            . آموزش داد 
هـاي موجهـه،    به قياسبا توجهي خاص   ارسطوتحليلات اولية

اين آثـار   با اين حال، متأسفانه تقريباً هيچ يك از. نوشته است
، سه موفقيـت اصـلي مدرسـة        به گفتة رشر  . در دسترس نيست  

  : عبارتند ازبغداد
  هاي عربي از آثار منطقي يونان تكميل مجموعة ترجمه

ــتادانة   ــير اس ــروح و تفاس ــارابيش ــر  ف ــان ب  و ديگــر منطقي
  هاي منطقي ارسطو رساله

ــاره مطالعــه اي از مباحــث منطقــي  اي اســتادانه در مــورد پ
 بيش از ديگران در آن  و فارابييونس غيرارسطويي كه متي بن

ها يا    نظرية شرطي توان به طرح      از اين مباحث مي   . نقش داشتند 
هاي اتصالي و انفصالي در ادامة مـسيري اشـاره كـرد كـه         قياس

دان و فيلـسوف       منطـق  1،پيش از اين، در آثار منطقـي بوئتيـوس        
همچنـين، بايـد از مطالعـات       . شود   يافت مي  اوايل قرون وسطي  

                                                
1. Anicius Manlius Severinus Boëthius, Boethius (ca. 

480–524 or 525) 
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 ـ  دانان مدرسة بغـداد     منطق ل و تبيـين قياسـي اسـتدلال         در تحوي
  .استقرايي ياد كرد

 هجري 434 در حدود سال از بين رفتن مدرسة بغداد رغم به
جهان اسلام ادامه يافت و بقـاي آن   قمري مطالعات منطقي در

با اين واقعيت تضمين شد كه منطق به عنوان بخـشي مكمـل از           
  . گرفت فلسفي جهان اسلام مورد پذيرش قرار-سنت طبي

از نظرگاه كمي، قرن پنجم هجري افولي در تاريخ منطـق در            
در ايـن دوره   بـا ايـن حـال،   . شـود  جهان اسـلام محـسوب مـي   

ابن . ، ظهور كرد  دان عالم اسلام، يعني ابن سينا       ترين منطق   خلاق
او گرچه بـه ميـزان   . سينا متهورانه سنتي جديد به وجود آورد   

 بود، آن مدرسه و تعـاليم  ديون مدرسة بغدادزيادي مرهون و م   
 ة بغداد مرد چرا كه منطق در مدرس     ش  آن را چندان بزرگ نمي    

و ابـن سـينا ايـن گونـه      شـد  مطالعة متون ارسطويي تلقـي مـي  
بـراي وي   . پنداشت  گيري به سوي متن منطقي را خطا مي         جهت

كـرد، يـك كتـاب منطقـي           مـي  و براي سنتي كه از آن تبعيت      
 نبود بلكه رساله يا اثـري مـستقل تلقـي    بر آثار ارسطو شرحي

قابل توجـه  . و اسلوب خويش است مينهشد كه مشتمل بر ز مي
است كه ابن سينا در فلـسفة خـويش نيـز ارسـطو را مرشـد و                 

دانست بلكه آثار و آراء فيلسوف يونـاني را           راهنماي خود نمي  
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تواند درست  كرد كه مي  در فلسفه و حكمت تلقي مي     ديدگاهي
براي او، منطق يا فلسفة ارسطويي در سـنجش         . يا نادرست باشد  

 را  آنچه كه رويكرد ابن سينا    .يافت  با حقيقت مقام و اعتبار مي     
كند استقلالي است كه او جداي از         در منطق منحصر به فرد مي     
  .ستفلسفه براي اين علم قائل ا

هـايي     تفـاوت   بـا منطـق فـارابي      بدين ترتيب، منطق ابن سينا    
ها نـه در      اين تمايزها و تفاوت   ). 47-52:  اناتي، پيشين (داشت  

بلكه در ميزان تمايل و تأكيدي بود كه نـسبت          جوهرة مطلب   
 از اين رو، ابـن    . شد  ة ارسطويي منطق ابراز مي    به پيشينه و سابق   

احتمــالاً از آثــار  ســينا درصــدي از مطالــب و مــوادي را كــه
كـم     برگرفته بود، در منطق خود وارد كرد كه دسـت          جالينوس

شامل شناساييِ نه چندان مـستند شـكل چهـارم قيـاس حملـي              
سـورپردازي محمـول در   «او همچنين، مطـالبي همچـون       . است

ت قــضاياي تفــصيل بحــث كميــت و كيفيــ«، »قــضاياي حمليــه
هاي منطقي  را از انديشه» شخصيه قضاياي«و بحث از » شرطيه
  . گرفترواقيون

هـا و آثـار        در مطالعة منطق از طريق رسـاله       توصية ابن سينا  
مستقل منطقي به جاي توجه به متون ارسطويي، در شرق عـالم            

 عنـي در اسـپانيا    در غـرب اسـلامي، ي     . جد گرفته شـد     اسلام به 
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 تا مدتي بـاقي     ، سنت مطالعات ارسطوييِ مدرسة بغداد     )اندلس(
 اسـپانياي (طول قرون پنجم و شـشم هجـري انـدلس     در. ماند

. مركز عمدة مطالعات منطقـي در جهـان اسـلام بـود           ) اسلامي
اني اسپانيايي كـه طـب و فلـسفه را در           ، مسلم محمد بن عبدون  

بـود، عـاملي مهـم در انتقـال مطالعـات منطقـي        بغداد آموخته
 منطقي اندلس ايـن  -سنت طبي در.  بود به قرطبهمدرسة بغداد

 تعليمات تا دو قرن و نيم بعد به حيات خود ادامه داد در حالي

در آنجـا   .  رو بـه افـول بـود       كه حيـات آن در شـرق اسـلامي        
 كتاب مختـصر و پرنفـوذي در منطـق بـه تبعيـت از               ابوالصلت

او همانند بيشتر منطقيون مسلمان در اسپانيا بـه         .  نوشت فارابي
 مطالعـة . اي خـاص داشـت   هاي موجهه توجـه و علاقـه   قياس

 ـ   تفصيلي آثار ارسطو   دوبـاره احيـا    ) 533 (ن باجـه   نيز توسط اب
اي مهم را بر اساس شروح فارابي دربـارة آثـار             او مجموعه . شد

  .ارسطو نوشت
 زبان اسپانيا دان عرب ترين منطق بدون ترديد مهم رشد اما ابن

 ارغنـون هاي منطقي     شروح و تفاسير استادانة وي بر رساله      . بود
 در منطق ارسطويي در رقابـت  تفصيلي فارابي  با مباحثارسطو

ابن رشد، همـان    . است و حتي در مواردي نيز برتر از آن است         
پنداشـت، وارث تعـاليم اسـاتيد و        گونه كه خود نيز چنين مـي      
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در ميان نكاتي   . شد  ي مي  و پيرو فارابي تلق    معلمان مدرسة بغداد  
خاص و جالب توجه كه در شـروح و تفاسـير ارسـطويي ابـن               

  : توان به موارد زير اشاره كرد رشد مطرح شده است، مي
هـاي    ذكر اطلاعات تاريخي مشخص كـه از آخـرين نوشـته          

 بـه منـشأ     بـراي نمونـه، ابـن رشـد       .  گرفته شـده اسـت     فارابي
  .ي شكل چهارم قياس حملي توجه كردجالينوس

 ها را بين ابن سينا     جدليات ضد ابن سينايي كه برخي مشاجره      
  كشد و مخالفانش به تصوير مي

   در باب قياسات موجههشرح تفصيلي نظرية ارسطو
هـاي    اي واحـد از آمـوزه       تلاش براي تنظـيم ايـده و انديـشه        

  . ارسطوارغنون
 دورة ، سـنت منطقـي مـسلمانان در اسـپانيا    از ابن رشـد  پس

به نابودي رفـت چـرا    اندك رو انحطاط را آغاز كرد و اندك
كه در آنجا برخلاف شرق اسلامي كه منطق با تأييد نـسبي از             

كلامـي و   شـد، خـصومت دينـي،         سوي علماي كلام استقبال مي    
دشمني شايع و عام نسبت به منطق و فلسفه بـه عنـوان بخـشي               
بزرگ از تعاليم بيگانه با فرهنگ اصيل اسلامي به نحوي روز 

هـاي شـرقي و غربـي در     در مقايسة ديـدگاه .يافت افزون ادامه
 از  جهان اسلام در باب منطق، بايد گفت كه انتقادهاي ابن سينا          
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 و جدايي او از رسوم و سنن ارسـطويي بـا            بغدادتعاليم مدرسة   
مكتـب غربـي بـا     .اقبال عـام متفكـران مـسلمان مواجـه نـشد     

. مبـارزه برخاســت  هــاي ابـن سـينا بــه   هـا و بـدعت   نـوآوري 
نمايندگان اصلي اين مكتب، عـالم برجـستة ايرانـي، فخرالـدين            

 الـدين ارمـوي   ونجي و سـراج و پيروانش خ ـ  )606 -543 (رازي
مفـصل   تنهـا انتقادهـايي   اين متفكـران نـه  . بودند) 682 -594(

 وارد كردند   نسبت به انحراف ابن سينا از تعاليم منطقي ارسطو        
تعدادي كتب راهنماي منطقي نيز نوشتند كه متون درسي  بلكه

هـا در طـول حياتـشان و          ي آن هاي درس   متعارف و معيار حوزه   
در مقابلِ نويسندگان مكتب    . شد  ها تلقي مي    همچنين، پس از آن   

غربـي، نويــسندگان مكتــب شــرقي كــه از ابــن ســينا حمايــت  
نمايندة عمـدة ايـن     . كردند، در سراسر قرن ششم فعال بودند        مي

. ، بـود ايراني، كمـال الـدين ابـن يـونس     مكتب حكيم برجستة
گاه و ديـدگاه او در منطـق توسـط شـاگردانش، اثيرالـدين             جاي

 و خواجه نصيرالدين طوسي   ) 660حدود   (مفضل بن عمر ابهري   
ويـژه نجـم الـدين     خواجه نـصير، بـه   و شاگردان) 672 -597(

حمايت قـرار گرفـت و اسـتحكام     مورد) 675 (كاتبي قزويني
 هـاي جـدلي فراوانـي در        ها و رساله    دانان مقاله   اين منطق . يافت

نامه  اعتراض به نويسندگان مكتب غربي نوشتند و تعدادي درس 
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و كتاب راهنما نيز براي تسهيل امر آموزش و تعليم منطـق بـر       
هـا و     نامـه   در اين درس  . هاي خويش فراهم آوردند     طبق ديدگاه 

  .شد هاي ارسطو كاملاً ناديده گرفته هاي انتقادي نوشته نوشته
با اين حال، منطق در عالم اسلام همـواره علمـي محبـوب و              

، ، فـارابي  گرچه متفكراني چـون ابـن رشـد       . مورد استقبال نبود  
ــن ــين اب ــزم س ــن ح ــي)456 -384 (ا، اب و ) 505 -450 (، غزال
منطق را مورد توجه قرار دادند و بـر         ) 808 -732(ن  خلدو ابن

،  و غزالــي103-100: 1428ابــن حــزم، (آن نكــاتي افزودنــد 
و ) 728 -661 (، برخي ديگر، همچون ابـن تيميـه       )60: 1329
، آثـاري در رد     )911 -849 ( عبـدالرحمان سـيوطي    الدين  جلال

منطق نگاشتند و آن را به كلي مخالف تعاليم اسلامي دانـستند            
 شدن دوران رونـق تمـدن        پس از سپري  ). 98: ابن حزم، پيشين  (

اسلامي، علم منطق نيز همانند ديگر علوم طبيعي و عقلي رونـق   
در اين دوران بيشتر شـاهد نگـارش        .  از دست داد   اولية خود را  

شروح و تعليقيات بسيار بر آثار قدما هـستيم كـه اگرچـه بـر          
انـد، خـالي از ابتكـارات و          پاية آثار گذشـتگان نگاشـته شـده       

تـرين شـروح      از جملـة مهـم    .ابداعات فيلسوفان مسلمان نيستند   
الدين    سراج مطالع الانوار  قزويني و    الرساله الشمسيهًْ توان به       مي

اشاره كرد كه خود مبنـايي بـراي شـروح          ) 682 -594 (ارموي
  ).52و51:اناتي، پيشين(بعدي شدند 
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اما ضروري است كـه پـس از ملاحظـة مختـصر تـاريخ              
ق منطق در تمدن اسلامي، نگرش متفكران مسلمان به منط ـ        

و آن گروه از مباحث اين علم نيز مورد توجه قـرار گيـرد              
» منطـق «واژة  . كه براي اين متفكران اهميتي بيـشتر داشـت        

: 1956ابـن منظـور،     (است  » سخن«خود در عربي به معناي      
رفـت و     به كار مـي   » كلام«پيشتر اين واژه به معناي      ). 354

قـرآن  (فتـه اسـت      نيز به همين معنا به كار ر       قرآنحتي در   
از آن مشتق شـده اسـت،       » منطق«كه  » نطق«). 16: 28كريم

  : سه معنا داردبه گفتة فارابي
كنـد و علـوم و        اي كه انسان با آن معقولات را درك مي          قوه

  .دهد نهد و با آن خوبي و بدي را تشخيص مي صناعات را برمي
آيد و اصـولاً     معقولاتي كه در نفس آدمي با فهم به دست مي         

  .ناميده شده است» نطق دروني«
» نطـق بيرونـي   «بيان تفكر از طريـق زبـان كـه قـدما آن را              

  ).63و62: 1949، فارابي(ناميدند  مي
  :اند كه منطق را از آن رو منطق ناميده

به قوة ناطقه، قـوانيني در خـصوص نطـق درونـي كـه همـان                «
ها در خـصوص      اي همة زبان  معقولات است و قوانين مشتركي بر     

كند و با اين قوانين، قوة ناطقـه          اند اعطا مي    نطق بيروني كه الفاظ   
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دارد و آن را از وقـوع خطـا در            را در هر دو بخش بر صواب مي       
  ).60-59: 1958، فارابي(» كند هر دو ساحت حفظ مي

پس از ترجمة آثار منطقي، متفكران مسلمان اصطلاحاتي را         
 بـراي نمونـه، كنـدي   .  برابر واژگان اساسي آن وضع كردنـد  در

. را ابـداع كـرد    » ايس«و  » ليس«،  »ماهيت«،  »هويت«هاي    واژه
هـاي بـسيار مهـم و پركـاربرد علـم منطـق               ها از واژه    اين واژه 

هستند و تأثير آشكار و مهم خود را نيـز در مباحـث فلـسفي               
  ).108: 1982، ابن رشد(دهند  نشان مي

فايـدة منطـق و     «بخشي بزرگ از آثار منطقي مـسلمانان بـه          
  :گويد  ميفارابي. اختصاص يافته است» آموختن آن

هـاي منطـق هـستند و از همـين            هـا هـدف     پس همة ايـن   ...«
. شـود   ها است كـه غنـاي سرشـار ايـن علـم آشـكار مـي                 هدف

يم درست فكر كنـيم و در       بنابراين، در تمام مواردي كه بخواه     
مواردي كه بخواهيم خطـاي ديگـران را اصـلاح نمـاييم و در              
مواردي كه ديگران بخواهند خطاي ما را اصلاح كنند، بايد از           

  ).17-13: 1949، فارابي(» علم منطق استفاده شود
ليـد  هدف غايي انسان و ك  » علم« نيز بر آن است كه       ابن سينا 

راه دسـتيابي بـه علـم از فراگـرفتن منطـق و             . سعادت او اسـت   
منطق كليد علم و با اين واسـطه گـشايندة   . گذرد كاربرد آن مي 
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او در توضـيح    ). ، نمط دهم  1984،  ابن سينا (سعادت آدمي است    
گويد كه اين علم نسبت بـه ديگـر علـوم             چيستي علم منطق مي   

 زيـرا آدمـي را از اصـولي آگـاه           همچون ابـزار و آلـت اسـت       
سـازد كـه بـراي رفـتن از مجهـولات بـه سـوي معلومـات                   مي

هايي را مورد ارزيابي و سنجش        اين علم همة راه   . ضروري است 
هـا    هـا را در دسـتيابي بـه معلـوم           دهـد كـه ذهـن آن        قرار مـي  

به اين ترتيب، منطق ذهن را از گمراهي و خطا دور           . پيمايد  مي
  :نويسد او مي). 456-455: شينفاخوري، پي(كند  مي
كسي كه فلسفه را بحث از اشياء از آن حيث كه موجودند       «

دانـد منطـق را       شوند، مي   و به وجود ذهني و خارجي تقسيم مي       
شناسد بلكه از آن جهت كه در اين تحقيق           جزئي از فلسفه نمي   

كـه فلـسفه را بـه         نافع واقع شود، آن را آلت فلسفه دانـد و آن          
شمارد، منطـق در نـزد او، جزيـي از             نظري مي  طور كلي، بحث  

، ابـن سـينا   (» فلسفه و آلت اجزاء ديگـر فلـسفه خواهـد بـود           
1970 :14-15.(  

منطق در نظر بوعلي علم به آن گروه معاني است كـه خـود              
به همـين   . شود  ها ريخته مي     هستند كه فكر در قالب آن       صوري

بـراي نمونـه،    . خـارج نـدارد   دليل،  منطق موضـوعي در عـالم         
» وجـوب و امكـان    «و  » عموم و خصوص  «،  »كثرت«،  »ذاتيت«
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موضــوعاتي در عــالم خــارج نيــستند بلكــه همگــي مفــاهيمي 
 در باب فايدة منطق، ابن سـينا      ). 458:فاخوري، پيشين (اند    ذهني

  :كند تأكيد مي
 ـ      استكمال انسان از آن جهت كه انسان ذي       « ن عقـل اسـت، اي

است كه حق را به خاطر خود حق بشناسد و خير را به خاطر              
آدمي فطرتاً و بـداهتاً     . عمل به آن و به چنگ آوردنش بشناسد       

قادر به شناخت حـق و خيـر نيـست و آنچـه در ايـن زمينـه                  
دريافته است به اكتساب دريافته است و اين اكتساب اكتـساب           

ن مجهول است و منشأ اكتـساب مجهـول معلـوم اسـت و چـو              
انسان آغاز كند، بايـد بدانـد كـه اكتـساب مجهـول از معلـوم                

  ).17-16: ، پيشينابن سينا(» چكونه است
  منطق. شود فايدة منطق در همين جا آشكار مي

با ارائة قواعد حد حقيقي و فرق ميان ذاتي و عرضي و ميان             «
آنچه مقوم ماهيت اسـت از آنچـه مقـوم ماهيـت نيـست، از               

نيز ما را از خطاي در تـصديق  . كند  در ادراك حفظ مي  خطاي
دارد و راه  و رسيدن به احكام و نتايج باطله يا غيرمسلمه بازمي     

 بــه يقــين را در پــيش پــاي مــا و روش طــرق برهــان موصــل
اي كـه منجـر بـه غلـط و            گشايد و از درافتادن به سفـسطه        مي

  ).98: 1938، ابن سينا(» دارد شود بازمي مغالطه مي
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» تـصديق «و  » تـصور «: داننـد   منطقيان علم را بر دو گونه مي      
ــينا( ــن س ــي . )50-49 و 6-5: 1984، اب ــصور خــود م ــد  ت توان
، يعني مركب از اجزائـي      »مفرد«، يعني بدون اجزاء يا      »بسيط«

تـصور  . باشـد » مركـب «كه از خود معنايي مستقل ندارنـد يـا          
كب آن است كه از تصورهايي بسيط شكل گرفته است كه           مر

تصديق حـصول يـك تـصور در    . به طور مستقل نيز معنا دارند   
توانـد    ذهن است كه با حكمي همـراه شـده و ايـن حكـم مـي               

اي در    محتـواي حكـم بيـان رابطـه       . باشـد » كاذب«يا  » صادق«
اندكي از تصورات و تصديقات موجـود در        . جهان خارج است  

براي نمونه، تـصور    ). 60: 1910ابن سينا،   (اند    بديهيذهن آدمي   
بـراي هـر ذهنـي بـديهي و         » سه فرد اسـت   «و تصديق   » وجود«

علوم مشهوره و   «تصورات و تصديقات بديهي را      . شناخته است 
انكـار ايـن    ). 81: 1958،  فارابي(اند    نيز ناميده » اوليات متعارفه 

 ـ    . تصورات نـاممكن اسـت     صورات و تـصديقات    بـه خـلاف، ت
ها را بپذيرد و      غيربديهي بايد مستدل و مبرهن شوند تا ذهن آن        

تواننـد بـه      اين تصورات يا تصديقات مـي     . ها را معلوم سازد     آن
: 1388انـاتي،   (تنهايي مورد قبول قرار گيرند يـا انكـار شـوند            

  ).457:فاخوري، پيشين) (47-49
ي حركـت ذهـن اسـت از سـو        » فكـر «پيشتر اشاره شد كـه      
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. هـا   معلومات به سوي مجهولات بـه قـصد معلـوم سـاختن آن            
» قول شارح «حركت از معلوم تصوري به سوي مجهول تصوري         

و حركـت از معلـوم تـصديقي بـه سـوي مجهـول              » تعريف«يا  
تواند حـدي يـا       قول شارح مي  . شود  ناميده مي » حجت«تصديقي  

تواند هم در مورد قضاياي حملـي و          حجت نيز مي  . رسمي باشد 
قابل توجه اسـت كـه      .  در مورد قضاياي شرطي به كار رود       هم

 به قضاياي شرطي پرداخته نـشده اسـت،   گرچه در آثار ارسطو 
دانان مسلمان، همچون رواقيـان، قـضاياي شـرطي را نيـز              منطق

  ).107-105: 1982، ابن رشد(اند  مورد بحث قرار داده
يـا  » استقرايي«يا  » تمثيلي«و يا   حجت خود بر سه قسم است       

دانان مسلمان، تمثيل به حكـم دربـارة          نزد منطق . است» قياسي«
شـود و     چيزي به دليل شباهت آن به چيـزي ديگـر گفتـه مـي             

دهـد    كمترين ارزش منطقي را دارد زيرا علم كلي به دست نمي          
اسـتقراء حكمـي دربـارة    . ماند و در قلمرو جزئيات محدود مي  

اما اين حكم بر بنياد مشاهدة جزئيات بنا شده         امري كلي است    
و مفيد علم   » تام«اگر همة جزئيات لحاظ شوند استقراء       . است

خواهد بود ولي در غالب موارد كه حكم كلـي فقـط بـر پايـة      
شـود، اسـتقراء      مشاهدة برخي از جزئيات مربوط سـاخته مـي        

امــا قيــاس . توانــد قطعــي باشــد اســت و نتيجــه نمــي» نــاقص«
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ضـرورت    ها بـه    ن نوع حجت است كه در آن، مقدمه       معتبرتري
با قياس علت ذات موضوع شناخته      . دهند  دست مي   نتيجه را به    

شود و در نتيجـه، بـا شـناخت علـت ذات حكمـي كلـي و                   مي
  ).49-50: اناتي، پيشين(آيد  ضروري به دست مي

دانـان    توضيح بالا در باب ارتباط منطق و علم ديدگاه منطـق          
آشـكار  » منطـق كليـد علـم اسـت       «ن ادعا كه    مسلمان را در اي   

اي اسـت كـه    اينكه علم ماية سعادت آدمي است، نكته  . كند  مي
افـزون بـر ايـن    . پردازنـد  آنان در مابعدالطبيعة خود به آن مـي      

اي خوش    فيلسوفان اما برخي متكلمان كه هرگز با فلسفه ميانه        
ة نمونـة برجـست   . نداشتند، براي منطق ارزشي بسيار قائل بودند      

 است كه گرچه منطق را بـراي        اين متكلمان امام محمد غزالي    
داند، آن را البته علمي مفيد در         دستيابي به سعادت ضروري نمي    

: 1983،  ابـن حـزم   (كنـد     مطالعات ديني و غيرديني معرفي مـي      
تواند مـؤمن   ابن حزم نيز بر آن است كه منطق مي      ). 100-103

را در   كـريم    قرآناو آيات   . هم كلام خداوند ياري دهد    را در ف  
آورد تا نـشان دهـد كـه         دعوت مردم به تفكر و تأمل گواه مي       

شود بلكه در كـسب       ديني يا بدديني نمي     تنها موجب بي    منطق نه 
به همين دليل، او فايدة آثار      . معرفت الهي ياريگر و مؤثر است     

هم غزالي و هـم ابـن حـزم بـا           . داند  ا عظيم مي   ر منطقي ارسطو 
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درك فايدة منطق تلاش كردند مسائل پيچيدة آن را به زبـاني            
» عام و خاص و دانا و غافل      «ساده توضيح دهند تا فهم آن براي        

  ).61: 1329، غزالي(ميسر باشد 
يكي از مسائل مهم دربارة منطق در تـاريخ فلـسفه و حكمـت              

بـراي  . تباط آن با ديگر علوم رايج بين مسلمانان است        اسلامي، ار 
دانان مسلمان مباحثي گسترده در مـورد         نمونه، فيلسوفان و منطق   

برخي علماي نحو   . اند  طرح كرده » دستور زبان «و  » منطق«ارتباط  
، ابـن   ، ابن قتيبه  ابوالعباس ناشي . اند  به شدت با منطق مخالف بوده     

 -280 (و ابوسـعيد حـسن بـن بهـزاد سـيرافي          ) 630 -555 (اثير
. داننـد   فايـده مـي     از نحوياني هستند كه منطق را علمي بـي        ) 368

 و  ، اسـتاد فـارابي    سيرافي خود در يك منـاظره بـا ابوبـشر متـي           
 به زبـان عربـي، شـركت         ارسطو تحليلات ثانوي نخستين مترجم   

جست و در آن، منطق را علمي خاصِ زبان يوناني دانست كه در             
قابل توجه است كه در ايـن       . هاي ديگر كارامد نيست     مورد زبان 

گويـد  هاي سـيرافي را پاسـخ         مناظره ابوبشر متي نتوانست پرسش    
آن گروه از عالمان دستور زبـان كـه         ). 68ح  : 1929التوحيدي،  (

  :كشيدند با منطق مخالف بودند، غالباً سه استدلال را پيش مي
ــي را از    ــه و حــساب آدم ــوم هندس ــرين در جــدل و عل تم

  .كند نياز مي فراگيري منطق بي
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منطق امري زائد و غيرضروري است زيرا ممكن است فردي          
 فقط با استفاده از عقل كامل و فطرت خـود           بدون علم به آن و    

اي كه    ترين فايده   در اين صورت، مهم   . تفكر درست داشته باشد   
  .شود حاصل مي شمارند، بي دانان براي منطق برمي منطق

دستور زبان علمي مستقل اما منطق علمـي وابـسته بـه زبـان              
تواند همة مزايـاي منطـق را در          بنابراين، دستور زبان مي   . است
  ).113ح : التوحيدي، پيشين( داشته باشد خود

دانان و فيلسوفان اين انتقادها را چنين پاسـخ           در مقابل، منطق  
در پاسخ  . تواند جايگزين منطق شود     گفتند كه هيچ چيز نمي      مي

كه خواندن شعر آدمـي را        گويد چنان    مي به نقد نخست، فارابي   
توانند جـايگزين منطـق       نميكند، ديگر علوم      نياز نمي   از نحو بي  

نقد دوم نيز چنان است كه بگويند ممكن اسـت فـردي            . شوند
هـا    بدون هيچ آگاهي پيشين از نحو بتواند همة تعابير و جملـه           

نيازي از    توان بي   به اين استدلال نمي   . را به درستي بر زبان آورد     
 بر ايـن    سيناابن  ). 59: 1949،  فارابي(نحو يا منطق را نشان داد       

هاي   افزايد كه حتي اگر كسي تعاريف و حجت         پاسخِ فارابي مي  
كامل در ذهن داشته باشد، مهـارت و ورزيـدگي كـافي را بـه               

هـاي منطقـي ايـن        آورد مگر آنكه از طريـق تمـرين         دست نمي 
به ديگر سخن، هوشمندي بـه      . ورزيدگي را در خود ايجاد كند     

  ).19: ، بي تاابن سينا( منطقي نيست تنهايي شرط ورزيدگي
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تواننـد جـايگزين يكـديگر        اما اگر دستور زبان و منطق نمي      
 ايـن دو علـم را       ها وجود آورد؟ فارابي     شوند، چه نسبتي بين آن    

داند كه هر دو شامل قواعدي در هـدايت           از اين نظر مشابه مي    
بــا ايــن حــال، او ). 59: 1949، فــارابي(تفكــر و زبــان هــستند 

افزايد كه منطق مجموعة قواعدي كلي است كه فارغ از هر             مي
انـد در     زبان، مكان يا زماني خاص بـر انديـشة انـساني حـاكم            

حالي كه مجموعة قواعد كلي دسـتور زبـان را فقـط در مـورد             
 توان به كـار     يك زبان خاص، براي نمونه يوناني يا فارسي، مي        

به اين ترتيب، او درست بـرخلاف رأي عالمـان دسـتوري            . برد
. پنداشـتند   گويد كه منطق را خاص زبـان يونـاني مـي            سخن مي 

توانـد يـاريگر منطـق     كند كه دستور زبان مـي      فارابي تأكيد مي  
هـاي معنـادار      باشد زيرا قواعد آن بر عناصر مـشترك عبـارت         

خـود بخـشي از     هـا     اين عبـارت  ). 59: فارابي، پيشين (اند    حاكم
ايـن بخـش از پاسـخ فـارابي         . دهند  موضوع منطق را تشكيل مي    

، نيست زيرا به    البته مورد قبول ديگر فيلسوف مشايي، ابن سينا       
ها را موضوع اصلي      رسد اما آن    دان الفاظ را برمي     باور او، منطق  
  :داند كار خود نمي

 كـه در آن،  اگر ممكن بود كه منطق با فكر محض و بسيط   «
اند آموخته شود، همان كـافي بـود و        فقط معاني مورد ملاحظه   
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اگر ممكن بود كه متعاطي منطق بر آنچه در درون او است به             
. كـرد   نياز مـي    طريق ديگري وقوف يابد، همين او را از لفظ بي         

ويژه اينكه انديـشه      ولي چون استفاده از لفظ ناگزير است و به        
اظ دال بـر معـاني را تخيـل كنـد، بـه           تواند بدون اينكه الف     نمي

معاني نظم و ترتيب ببخشد بلكه گويا انديشه خود گوية ذهـن    
آدمي است با اسـتفاده از تخيـل الفـاظ، نـاگزير الفـاظ واجـد                

ها، معاني مطـابق آن       اند كه به واسطة آن      احوال گوناگوني شده  
انـد، بـه      الفاظ در نفس همچنان احوال گوناگوني را واجد شده        

انـد كـه اگـر        اي كه اين معاني محكوم به احكـامي شـده          گونه
پـس سـخن    ... داشـتند   الفاظ نبودند، معاني چنين احكـامي نمـي       

گويد موضوع منطق تأمـل در الفـاظ اسـت از آن              كسي كه مي  
دان سخن در بـاب       جهت كه دلالت بر معاني دارند و فن منطق        

ارزش   الفاظ است از آن جهت كـه دلالـت بـر معنـا دارد، بـي               
  ).22: ، پيشينابن سينا(» تاس

 نه زبان موضوع منطق است و نه الفـاظ          باري، به نظر ابن سينا    
منطق فقـط تـا بـدانجا بـه         . از آن نظر كه بر معاني دلالت دارند       

شـوند و بـه       ها دچار احوال گوناگون مي      پردازد كه آن    الفاظ مي 
  موضوع منطق. شود  ميها هم دگرگون تبع، معاني آن

گيرنـد    معاني است از آن جهت كه موضوع تأليفي قرار مي         «
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كــه بــه واســطة آن، مــا را بــه تحــصيل چيــزي در اذهانمــان  
رسانند كه در اذهان ما نيست اما نه از آن حيث كه اشيائي               مي

  ).10: 1910، ابن سينا(» اند موجود در اعيان
 نه دستور زبان را غايـت و موضـوع          دان نه زبان و     پس منطق 
داند كه احوال معاني      داند بلكه زبان را ابزاري مي       علم خود مي  
  ).57: اناتي، پيشين(كند  ها را منعكس مي و روابط آن

هـا و فيلـسوفان       دان  باري، ارتباط منطق و زبان بـراي منطـق        
افزون بر نحويان   . شده است   مسلمان همواره امري مهم تلقي مي     

دانان كه هر يـك علـم خـود را برتـر از علـم ديگـر                  و منطق 
اند كـه     نشاندند، گروهي ديگر از فيلسوفان مسلمان هم بوده         مي

تـوان از ابوسـليمان       براي نمونه، مـي   . اند  موضعي ميانه برگرفته  
حـدود   (و شاگرد او، ابوحيان توحيدي    ) 375 -300 (سجستاني

اند كـه هـر آنچـه در          آنان برآن . ، ياد كرد  )400 حدود   -320
كند، در باب دستور زبان نيز صادق است و   باب منطق صدق مي   

در واقــع، منطــق و دســتور زبــان دو رويــه از يــك . بــرعكس
چيزند، اولي وجه دروني الفـاظ و دومـي وجـه بيرونـي آن را        

  ).172-169: التوحيدي، پيشين(رسد  برمي
ر اين، ارتباط منطق و فلسفه نيز موضوعي قابل توجه    افزون ب 
پرسش اين است كه آيا منطق بخشي از فلسفه است          . بوده است 
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 و حكمـاي اشـراق      1مدافعان فلسفة افلاطـون   . يا ابزار و آلت آن    
رواقيان آن  . دانند  منطق را هم بخشي از فلسفه و هم ابزار آن مي          

ستند در حـالي كـه مـشاييان منطـق را           دان  را بخشي از فلسفه مي    
رسـد   با اين حال، به نظر نمـي . اند فقط ابزار و آلت فلسفه ناميده     

دانان و فيلسوفان چندان دقيق طرح شده باشد          اين بحث بين منطق   
زيرا گاه نزد يك فيلسوف، سخناني معارض در ايـن بـاب ديـده              

طق را ابزار و گاه جزئـي از         گاه من  براي نمونه، ابن سينا   . شود  مي
دهد كه اگر     او توضيح مي  ). 457:فاخوري، پيشين (داند    فلسفه مي 

فلسفه تحقيق دربارة اشياء از آن لحاظ باشد كـه موجودنـد، يـا              
به وجود عيني يا به وجود ذهني، آنگاه منطق جزئـي از فلـسفه              

هـر  «اما اگر فلـسفه تحقيـق دربـارة    . نيست بلكه ابزار آن است 
باشد، آنگاه منطق، هم بخشي از      » نظري از هر ديدگاهي   موضوع  

  ).16: ، بي تاابن سينا(فلسفه و هم ابزاري براي آن است 
كليـات  «هاي منطق، فيلـسوفان مـسلمان بحـث           در بين موضوع  

به باور آنـان، كليـات      . اند  را بسيار مورد توجه قرار داده     » خمس
 ـ        امـر جزئـي بـه حـصر        . دخمس نقشي اساسـي در شـناخت دارن

اند  فقط كليات. توان آن را مشخص كرد آيد و بنابراين، نمي     درنمي
                                                
1. Plato (429–347 B.C.E.) 
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توانند انسان را در دستيابي به كمـال غـايي فلـسفه، يعنـي                كه مي 
  ).59: اناتي، پيشين(دست يافتن به حقايق اشياء، ياري كنند 

رد  متمايز ك  بحث كليات خمس را به طور خاص فرفوريوس       
را در  » عرض خاص «و  » عرض عام «،  »فصل«،  »نوع«،  »جنس«و  

قابـل توجـه    . هاي كلـي دانـست      كنار يكديگر، سازندة محمول   
را به عنوان محمـول شـشم بـر         » شخص «است كه اخوان الصفا   

اين فهرست افزودند اما اين پيشنهاد مورد توجه ديگر متفكران   
دهد   اين خود نشان مي   ). 16: ، پيشين اابن سين (مسلمان واقع نشد    

دانان مسلمان نكـاتي را در اصـلاح و تهـذيب منطـق               كه منطق 
 براي نمونه، ابن سينا   . اند   يا از آن كاسته     ارسطويي بر آن افزوده   

داند كه عرض لازمي كه بر بـيش          اين رأي قدما را نادرست مي     
دو «مـثلاً،   . ل شود، عرض خاص است    از يك موضوع كلي حم    

  ).84-83:ابن سينا، پيشين(عرض خاص انسان نيست » پا داشتن
: تــوان چنــين خلاصــه كــرد مبحــث كليــات خمــس را مــي

محمول ذاتي  . اند    »عرضي«و  » ذاتي«هاي كلي بر دو قسمِ        محمول
كنـد يـا بـر        يا بر تمام ذات دلالت مـي      : خود بر دو گونه است    

آنچه . است» نوع«بر تمام ذات ذلالت كند،      آنچه  . بخشي از آن  
تر   يا ذات كلي  : بخشي از ذات را بنمايد، خود بر دو گونه است         

تر اشـاره    نام دارد يا بر ذات جزئي     » جنس«دهد كه     را نشان مي  
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 كلي عرضي نيز يـا بـه         محمول. شود  ناميده مي » فصل«دارد كه   
رض ع ـ«بيش از يك چيز تعلق دارد كه در اين صورت، آن را             

ناميم يا فقط به يك چيز اختـصاص دارد كـه در ايـن                مي» عام
). 62: انـاتي، پيـشين   (نهيم    نام مي » عرض خاص «صورت، آن را    

» حجت«و  » تعريف«اين تفكيك آدمي را در شناخت و تبيين         
: پيشتر اشاره شد كه دو قسم تعريف در كار است. كند ياري مي

كند كه بنا بـر      حد ذات يك چيز را معين مي      . »رسم«و  » حد«
رسم نيـز حاصـل     . تقسيم پيشين، مركب از جنس و فصل است       

تـوان ايـن نتيجـة        از همين جا مي   . تركيب جنس و عرض است    
توان تعريف كرد   مابعدالطبيعي را گرفت كه خدا را هرگز نمي       

زيرا خداوند ذاتي بسيط است كه جنس، فصل يا عـرض در آن             
  ).20: 1984 ،ابن سينا(راه ندارد 

دانـان مـسلمان را بـه         اي ديگر كه نظر فلاسفه و منطق        نكته
به طـور سـنتي   . است» اجزاي منطق «خود جلب كرد، بحث از      

، تحلـيلات اولـي  ، عبـارت ، مقـولات  را شـامل      ارسـطو  ارغنون
ــانوي ــيلات ث ــسطه و جــدل، تحل ــستهسف ــد  دان ر مكتــب د. ان

. انـد    نيز از اجزاي منطق شمرده شـده       شعر و   خطابهاسكندراني  
ها اين دو     بيشتر فيلسوفان مسلمان نيز زير نفوذ آراء اسكندراني       

  :گويد  ميفارابي. اند را بر اجزاي منطق افزوده
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منطق مشتمل بر هشت جزء است زيرا اقسام قيـاس و قـول        «
رأي يا مطلوبي را اصلاح يا تـصحيح        توان    ها مي   شارح كه با آن   
هـا    اند و انواع فنوني كه بعد از استكمال تعلم آن           كرد سه دسته  

: انـد  هـا اسـتفاده كـرد پـنج قـسم          گـو از آن     و  توان در گفـت     مي
، فـارابي (»» شـعر «و  » خطابـه «،  »سفـسطه «،  »جـدل «،  »برهان«

1949 :63-64.(  
، سفــسطه »ظــن«ل آور اســت امــا جــد قيــاس برهــاني يقــين

بـا  . دهند  به دست مي  » تخيل«و شعر   » اقناع«، خطابه   »شبةقين«
تـرين بخـش      كند كه غايت و شريف       تأكيد مي  اين حال، فارابي  

ديگر اجزاي منطق يا ابزار و تمهيدي       . منطق همان برهان است   
هـا را     اند يا انواع مختلـف بيـان و كاركردهـاي آن            براي برهان 

  :دهند شرح مي
كـه افـادة علـم      » قياس برهـاني  «: اما قياس بر پنج نوع است     «

قياس «اليقين كند در مطلوبي كه خواهان معرفت آن هستيم و           
امـا  . »مـسلمات «و  » مـشهورات «و آن مركب است از      » جدلي

هـا   مشهورات قضايا و آرائي هستند كه اتفاق همة مردم بـر آن      
 و كذب قبـيح     عدل حسن «: ها شده است چون     موجب قبول آن  

مسلمات مقدماتي است كـه برحـسب تعلـيم مخاطـب           . »است
در هـر   . اتخاذ شوند، خواه حقه باشند يا مشهوره و يـا مقبولـه           
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» شــود، تــسليم مخاطــب اســت حــال، آنچــه بــدان توجــه مــي
  ).410: فاخوري، پيشين(

 را نيـز جزئـي       ايساغوجي مدخلدانان مسلمان     برخي از منطق  
 بر آن است كه اين جزء بـه الفـاظ           ابن سينا . اند  ق دانسته از منط 

با اين حال، برخي نيـز معتقدنـد        . گردد  دال بر مفاهيم كلي بازمي    
 است و نبايد آن     ارغنوناي بر      ايساغوجي فقط مقدمه   مدخلكه  

 فلاسفة مـسلمان     در بين  ابن رشد . را جزئي از علم منطق دانست     
بيش از ديگران به سنت ارسطويي پايبند است و شـرح خـود را              

 بـه پايـان   سفـسطه كند و با   آغاز ميمقولات از بر منطق ارسطو  
 نيز نگاشته است،    شعر و   خطابهگرچه او شروحي بر     . رساند  مي
  ).41-38: 1963،فارابي(داند  ها را جزء منطق نمي آن

دانـان و     كه در ابتداي اين بخـش گفتـه آمـد، از منطـق              چنان
ها و تفاسيري در باب منطق ارسـطويي          فيلسوفان مسلمان رساله  

با اين حال، نبايد از اين نكته نتيجه گرفت         . بر جاي مانده است   
آنان در تدقيق   . كه منطقيان مسلمان در همين حد توقف كردند       

 بـه ويـژه بـا تـأملات خـود دربـارة              كوشيدند و  منطق ارسطو 
افـزون  . تر ساختند   هاي شرطي آن را غني      كليات خمس و قياس   

ها، مباحث آنان دربارة فوايد منطق يا ارتباط آن با علوم             بر اين 
هـاي    سـهم عمـده و ابـداع      . ديگر امروزه نيز قابل استفاده است     
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   :توان چنين خلاصه كرد دانان مسلمان در اين علم را مي منطق
   استنتاج استقرايي توسط فارابي] تبيين قياسي[نظرية قياسي 

    در امكان استقبالينظرية خاص فارابي
    در باب قضاياي شرطينظرية ابن سينا

   ساختار زماني قضاياي موجهه توسط ابن سينا
  .هاي موجهة ارسطو  در نظرية قياسبازسازي دقيق ابن رشد

هـاي منطـق لاتـين در دورة     هـا و نـوآوري   از ابداع بسياري
گرفتـه   هـاي منطقيـون مـسلمان وام     يا از نظريهقرون وسطي

با اين حـال، بـه طـور        . ها است   شده يا تفسيري استادانه از آن     
سـي دانـش منطـق در عـالم اسـلام           كلي، در بحث از سهم اسا     

اولاً، دانـش تـاريخي مـا از        : توجه به دو نكته ضروري است     
كي منطق يوناني متأخر چنان ناقص است كه هر مطلب كوچ         

توانـد در ايـضاح و        دانـان مـسلمان مـي       در آثار و متون منطق    
ثانياً، با اين همه، بايد  .تكميل آن بسيار مفيد و مهم تلقي شود

 تأكيد بر اصالت و استقلال منطق در جهان         در نظر داشت كه   
دانـان    جا اسـت زيـرا تمـامي آثـار منطـق            اسلام تا حدي نابه   

تـرين و    را كـه برجـسته  مسلمان، حتي آثار منطقي ابـن سـينا     
ها است، بايد ادامه و توسعة خلاقانة مطالعـات           ترين آن   اصيل

  .منطقيِ يوناني در نظر آورد



 
  
  
  
  
  
  
  

  منطق در ايران معاصر

  منطق قديم در ايران معاصر
   منطق قديم-1

المنطـق آلـهًْ قانونيـهًْ تعـصم     «: انـد   قدما در تعريف منطق گفتـه     
اي اسـت     ، يعنـي منطـق وسـيله      »مراعاتها الذهن الخطا فـي الفكـر      

كاتبي (دارد   قانوني كه مراعات آن ذهن را از خطا در تفكر بازمي          
» وسيله«در اين تعريف، منطق به عنوان       ). 10، ص   1314،  قزويني

براي فهم اين معنا، لازم است بدانيم قدما        . و افزار تلقي شده است    
هر دانشي كه در علـم      . كردند  علم را به آلي و استقلالي تقسيم مي       

ديگري مورد استفاده قرار گيرد براي آن علم بـه عنـوان افـزار و               
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ومي كه به لحاظي ذاتاً مطلوب انسان و        حتي عل . شود  آلت تلقي مي  
مورد توجه او هستند نيز ممكن است به لحاظ كاربردي كـه در             

هـا از علـوم       ساير علوم دارند و با صرف نظر از كاربرد اوليـة آن           
آلي تلقي شوند؛ مثلاً علم شيمي، با وجود آن كه ذاتاً مورد توجـه              

تلقـي  انسان است، بـه لحـاظ كـاربرد آن در علـم پزشـكي آلـي                 
بخشي «پنداشت، علم منطق       مي از اين رو، چنانچه ارسطو    . شود  مي

از تعليم و تربيت و فرهنگ عمومي است كه هر كـسي پـيش از               
  ). Ross, 1910, p. 20(» شروع در هر علمي بايد آن را بياموزد

با اين همه كساني كه امـروز بـه مطالعـة علـم منطـق و ايجـاد                  «
پردازنـد اصـولاً بـه كـاربرد آن كمتـر توجـه            مـي هاي منطقـي      نظام
هايي انتزاعي كـه      هاي منطقي را به عنوان ساخت       ها نظام   آن. كنند  مي

نفسه قابل توجه و ارزشمند است مطالعـه          ها في   مطالعه و بررسي آن   
تحقيقات منطقي از اين لحاظ به تحقيقات رياضي        . كنند  و بررسي مي  

  ).13-12، ص 1377ي، ا اژه(» شباهت پيدا كرده است
دانان معاصر است، قدما      جدا از اين تلقي كه مخصوص منطق      

از اين رو   . اند  دربارة اين كه منطق علمي آلي است اجماع داشته        
منطق در عالم اسلام، از جمله ايران، همواره به عنوان مـدخل            

بـه همـين دليـل، همـة        . هر علمي مورد توجه ويژه بوده اسـت       
اند از     به زبان عربي ترجمه شد كه عبارت        ارسطو كتب منطقيِ 
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مقــولات، عبــارات، تحلــيلات اول، تحلــيلات ثــاني، مواضــع، 
همچنين مقدمة معـروف فورفوريـوس     . سفسطه، خطابه و شعر   
در .  نيز به عربي ترجمـه شـد       ايساغوجيبر منطق ارسطو با نام      

انـد، از جملـه    بزرگـي وجـود داشـته    دانان    بين مسلمانان، منطق  
الـدين    ، قطب ، خواجه نصيرالدين طوسي   ، ابن سينا  ابونصر فارابي 

ــيرازي ــوي، كــاتبي قزوين ....   و ، عمــربن ســهلان ســاوي، ارم
هرچند پس از حملة مغول رواج منطق در عـالم اسـلام كمتـر              

 در   و حـاج مـلا هـادي سـبزواري         شد،  كساني چون ملاصدرا    
به هر حال، منطق در عـالم اسـلام و ازجملـه            . منطق كوشيدند 

الي، كه بـا علـوم      حتي غز . ايران همواره مورد توجه بوده است     
كرد، از اهميت منطـق غافـل نبـود و آن را              مهري مي   يوناني بي 
 از كتب    الانوار مطالع و   شرح شمسيه دو كتاب   . دانست  لازم مي 

اينـك بـه معرفـي      . هاي علمية قديم اسـت      بسيار متداول حوزه  
ه در حـوزة منطـق      پـردازيم ك ـ    دانان معاصر مي    برخي از منطق  

  :اند قديم به مطالعه و تحقيق پرداخته
   قديم در حوزه  منطق-2
   محمدرضا مظفر-2-1

 و  ، ابتدا در حوزة علميـة نجـف       المنطقهاست كه كتاب      سال
هـا، بـه    هاي علميـة ايـران و حتـي در دانـشگاه      سپس در حوزه  
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وان كتــاب درســي كلاســيك جــاي خــود را بــاز كــرده و عنــ
  . شده استمطالع الانوار و شرح شمسيههاي  جايگزين كتاب

.  زاده شد  نجف در) ق1392-1322 (علامه محمدرضا مظفر  
اساتيدش . برخاسته است » آل مظفر «او از خاندان علمي و ادبي       

الـدين    اند از شيخ محمدحـسين مظفـر، شـيخ آقـا ضـياء              عبارت
.  و شيخ محمدحسين اصـفهاني     ، ميرزا عبدالهادي شيرازي   عراقي

علامه مظفر تمام همت خـويش را در جهـت اصـلاح حـوزة              
 مصروف داشت و در ايـن راه مؤسـسات بـسياري            علمية نجف 
وي همچنين كتب زيـادي نيـز بـراي تـدريس در            . تأسيس كرد 

او .  اسـت  المنطـق ها كتـاب      ترين آن   حوزه تأليف نمود كه مهم    
تـوان بـه      هايي در فلسفه نيـز دارد كـه از آن جملـه مـي               كتاب

 و   عند ابن سـينا    المثل الافلاطوني ،  لسفة كندي ف،  فلسفة ابن سينا  
  او همچنـين كتـاب    .  اشـاره كـرد    شرح حال صدرالدين شيرازي   

محمدرضـا  ( دارد اصـول الفقـه  بسيار معروفي در اصول به نـام     
 هـا و    به طور خلاصه، ويژگي   ). www.wikifegh.irمظفر،  

 مـتن سـليس و روان، بـر         -1: اند از   امتيازات اين كتاب عبارت   
 كتاب از آغـاز     -2هاي رايج آن دوران در منطق؛         خلاف كتاب 

به عنوان يك متن درسي براي نوآمـوزان منطـق تـأليف شـده              
اي   در بــسياري از مــوارد، مطالــب كتــاب بــا شــيوه-3اســت؛ 
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تـرين شـكل      ها تدريس است، به ساده       حاصل سال  ابتكاري، كه 
هايي كه به وسـيلة مؤلـف طراحـي            تمرين -4ارائه شده است؛    

 نپـرداختن بـه برخـي مباحـث دشـوار منطقـي، از         -5اند؛    شده
  ).15-13، 1380شيرواني، (جمله موجهات، براي نوآموزان 

   منطق قديم در دانشگاه-3
    محمدحسين فاضل توني-3-1

، فقيـه، مجتهـد،     )ق1339-1259 (محمدحسين فاضـل تـوني    
وي .  بـود  استاد فلسفه، منطق و ادبيات عرب در دانشگاه تهران        

، معلم ادبيات عرب در دانشـسراي عـالي تهـران           1312در مهر   
ان به مقام   ، در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهر     1315در سال   . شد

استادي رسيد و تدريس زبان و ادبيات عرب و فلسفة قـديم بـه     
فاضـل تـوني، عـلاوه بـر تـدريس در دانـشكدة             . او واگذارشد 

وي تـا   . ادبيات، استاد دانشكدة علوم معقول و منقـول نيـز بـود           
او از  .  به تدريس در دانـشگاه تهـران مـشغول بـود           1334سال  

، استاد فلسفه در مدرسـة     شاگردان ميرزا جهانگير خان قشقايي    
تـوان بـه عبـداالله        از شـاگردان تـوني مـي      . ، بود صدراي اصفهان 

 الدين مجتبوي   ي و سيد جلال   زادة آمل   ، حسن حسن  جوادي آملي 
جـزوة  : ها را نـام بـرد       توان اين   از جملة آثار او مي    . اشاره كرد 

هاي صرف و نحو      ، كتاب تعليقه بر شرح فصوص الحكم    صرف،  
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 منتخـب كليلـه و دمنـة      ،  هالبلاغ   و نهج   منتخب قرآن  و قرائت، 
. الهيـات  و   حكمت قـديم  ،  جزوة منطق ،  نوفيات الاعيا عربي و   

همكاري داشـت    شفاء   همچنين او در ترجمة متن سماع طبيعيِ      
 جزوة او در منطق اكنون    ). fa.wikipedia.orgفاضل توني،   (

فاضل توني، محمدحـسين،    : نك(گردآوري و چاپ شده است      
وي از حوزه   ). 1368زاده، مولي،     به كوشش مهناز رئيس   ،  منطق

  .برخاسته بود، ولي در دانشگاه مشغول فعاليت علمي شد
   محمود شهابي-3-2

) 1365-1282( خراسـاني    دانشمند فقيه ميرزا محمود شـهابي     
او .  بـود  هاي حقوق و الهيات دانشگاه تهران       استاد ممتاز دانشكده  
 آموخت و پس از آن براي كـسب مراتـب           مقدمات را در مشهد   

در آنجا، از محضر مرحوم شيخ محمـود        .  شد عالي راهي اصفهان  
 در ،1315از سـال  .  بهـره بـرد   و محمدحـسين فـشاركي     گنابادي

مدرسة معقول و منقول به تدريس معقول پرداخـت و سـرانجام            
 به عضويت هيئت علمي دانشكدة حقوق دانـشگاه         1335در سال   

  .تهران درآمد و به تدريس اصول و قواعد فلسفه پرداخت
 آورده است كه ابتـدا كتـابي        منطقگفتار كتاب      در پيش  شهابي

 تأليف كـرد كـه بـه        خردسنج در فن منطق به پارسي سره به نام       
از . واسطة استعمال لغات غير مأنوس پارسي فهمـش دشـوار بـود           
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 را در سـال     رهبر خرد مندان، كتاب     اين رو، به درخواست علاقه    
 كتـاب  1317 تأليف و منتشر كرده است و سپس در سـال    1313
 را براي كساني تأليف كـرد كـه نيازمنـد كتـابي مـوجز و                منطق

: نك(ترين مباحث فن منطق، هستند        ة مهم خلاصه، و دربرگيرند  
شهابي نيز همچون تـوني از حـوزه        ). 1317؛ همو،   1328شهابي،  

  . برخاست و در دانشگاه به تحقيقات علمي خود ادامه داد
اند   برخي از كسان نيز به تصحيح متون منطقي همت گماشته         

  .پردازيم ها مي كه به آن
  هپژو  محمدتقي دانش-3-3

، نويـسنده، مـصحح،     )ش1375-1290(ه  پـژو   محمدتقي دانش 
شناس ايراني و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و          مترجم و نسخه  

پـس از سـپري كـردن       .  زاده شـد   وي در آمـل   .  بود ادب فارسي 
د و دو ســال بــه تحــصيل تحــصيلات مقــدماتي، راهــي قــم شــ

 قـديم بـه     وي چهار سال نيـز در مدرسـة سپهـسالار         . پرداخت
سپس دورة دانشكدة معقـول و منقـول را در          . تحصيل پرداخت 

در سـال   . مدرسة سپهسالار جديد و دانشسراي عالي طـي كـرد         
ر رشتة الهيـات در      د ، از دانشكدة الهيات دانشگاه تهران     1320

التحصيل شد و به عنوان كتابدار دانشكدة        مقطع كارشناسي فارغ  
 بـه   1323حقوق دانشگاه تهران مشغول به كار شد و در سـال            
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رياست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران منصوب شد و از سال          
محمـدتقي  ( در دانشكدة الهيات به تدريس مشغول شـد          1344
ــش ــژو دان ــك  ). fa.wikipedia.org، هپ ــوان ي ــه عن  وي ب
شناس بزرگ آثاري را در منطق تصحيح كـرد، از جملـه           نسخه

، دانـشگاه   ، ابن سهلان ساوي   تبصره و دو رسالة ديگر در منطق      
، محمدبن محمد، قم،    ، فارابي المنطقيات الفارابي ؛  1337تهران،  

همچنـين وي   . ق1408فـي،   العظمي المرعشي النج    االله  مكتبهًْ آيهًْ 
اي    را نيز تصحيح كرد كه بخش قابـل ملاحظـه           ابن سينا  نجات

  .از آن شامل منطق است
  رس رضوي مد-3-4

تـوان   اند مي از ديگر كساني كه متون منطقي را تصحيح كرده     
اسـاس  وي كتاب بـسيارارزشمند     .  اشاره كرد  به مدرس رضوي  

 را تـصحيح و چـاپ        نوشتة خواجه نصيرالدين طوسـي     الاقتباس
فـرد چـاپ وي مراجعـه بـه           ربههـاي منحـص     از ويژگـي  . كرد

هاي متعدد و آوردن معاني لغات دشوار در پاورقي است            نسخه
  ).  1376خواجه نصيرالدين طوسي، : نك(

  نيالدي   مشكوهًْ-3-5
ني نيز، كه استاد برجستة دانشگاه در       الدي    عبدالمحسن مشكوهًْ 

 نوشـتة   اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه     بود، كتاب    دمشه
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 را تصحيح كرد و بر آن حاشيه نوشت و نام           صدرالدين شيرازي 
  ).1360صدرالدين شيرازي، : نك( گذارد منطق نوينآن را 

   محمد خوانساري-3-6
استاد برجستة فلـسفه و     ) ش1388-1300 (محمد خوانساري 

، عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب       منطق در دانشگاه تهران   
وي، علاوه . ن معاصر بوددانا ترين منطق  و يكي از بزرگ   فارسي

بر اخذ دكتري در رشتة زبان و ادبيات فارسي، موفق بـه اخـذ              
از ميـان   .  شـد   پاريس دكتري فلسفه و منطق از دانشگاه سوربن      

هاي مهـم      يكي از كتاب   منطق صوري تأليفات متعدد او، كتاب     
آيـد و تـا كنـون         مينة منطق به شمار مي    درسي دانشگاهي در ز   

پس از  .  زاده شد  وي در اصفهان  . ها بار به چاپ رسيده است       ده
گرفتن مدرك ديپلم و انجـام تحـصيلات مقـدماتي حـوزوي،            

او در سـال    . جهت ادامة تحصيل وارد دانشسراي مقدماتي شـد       
. شـد  براي ادامة تحصيل در دانشسراي عالي عازم تهـران     1319

همچنين .  اشاره كرد  الدين همايي   توان به جلال    از اساتيد وي مي   
 بـه   1326خوانـساري از سـال      .  تلمذ نمـود   وي نزد فاضل توني   

 عـازم   1337او در سال    . تدريس در دانشگاه تهران مشغول شد     
دكتري در   موفق به دريافت درجة      1340فرانسه شد و در سال      

وي پـس از بازگـشت از   . منطق و فلسفه با درجة عالي گرديـد  
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پاريس براي ساليان طولاني در دانشگاه تهران به تدريس فلسفة          
عمومي، منطق، صرف و نحـو، متـون فارسـي فلـسفي و فلـسفة               

انــد از  برخــي از آثــار منطقــي او عبــارت. اســلامي پرداخــت
نياد فرهنگ  ، ب فرهنگ اصطلاحات منطقي  خوانساري، محمد،   

ش؛ 1353، دانشگاه تهران،    منطق صوري ش؛ همو،   1356ايران،  
  . 1383، مركز نشر دانشگاهي، مقولاتهمو، 

  منطق جديد در ايران معاصر
   منطق جديد-1

ق 322-384 (ارسـطو  (Organon) ارغنونعلم منطق با كتاب     
ــا كتــاب )م   نوشــتة اقليــدس(Elements) اصــول، و رياضــيات ب
 اگرچه اين دو علم تا پيش از رنـسانس      . مدون شد ) ق م 323-285(

 -هاي فلسفي   شدند، پس از رنسانس، با رهيافت       جدا از هم تلقي مي    
پـروژة  . شـدند  تـر   س، بـه هـم نزديـك   نيـت    و لايب  رياضيِ دكارت 

 جـرج بـول   . س پـس از وي توسـط دو جريـان دنبـال شـد             نيت  لايب
هـا و     كـارگيري روش    دان انگليسي، با بـه      ، رياضي )م1815-1864(

هـاي منطقـي    بندي و نمادگذاري استدلال    نمادهاي جبري، به فرمول   
. هدف بول ارائة يك زبان نمادي از منطـق ارسـطو بـود          . پرداخت

ــتوس دمور ــاناگوس ــي)م1871-1806 (گ ــسي، و  ، رياض دان انگلي
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، دانـشمند و فيلـسوف آمريكـايي، بـه طـور مـستقل              چارلز پيرس 
ايـشان  . هاي رياضي به واسـطة منطـق بودنـد         درصدد تبيين استدلال  

پـذير نيـست      دريافتند اين مهم به واسطة منطـق ارسـطويي امكـان          
  ). 4-3، ص 1377، نبوي(

اين دو جريان متفاوت در اواخر قرن نـوزدهم در تحقيقـات        
ــه  ــوپ فرگـ ــمند گوتلـ ــسوف و )م1925-1838 (ارزشـ ، فيلـ

 در  فرگه. دان بزرگ آلماني، به جرياني واحد تبديل شد         رياضي
 منطق جديـد    نگاري  مفهوم با نگارش كتاب مشهور      1879سال  

 بعدها تحقيقـات فرگـه بـه وسـيلة ژوزف پئـانو          . ا بنيان نهاد  ر
دان ايتاليـــايي، و دو فيلـــسوف و   ، رياضـــي)م1858-1932(

و ) م1970-1872 (دان انگليـسي، يعنـي برترانـد راسـل          رياضي
  ).5-4،همان، ص وينب(، ادامه يافت الفرد نورث وايتهد

دانان بسياري در توسعة منطـق         تا كنون، منطق   1910از سال   
تـوان بـه ديويـد        هـا مـي     تـرين آن    اند كه از بـزرگ      نقش داشته 

، آلونزو  ، آلفرد تارسكي  ، كورت گودل  ، ژاك هربراند  هيلبرت
 ، ياكو هينتيكا  ، آرتور پرايور  ، ويلارد كواين  ، لئون هنكين  چرچ

منطـق جديـد امـروزه يكـي از         .  اشاره كـرد   و شائول كريپكي  
اين علم بـه  . هاي دانشگاهي در سطح جهان است  اترين رشته پوي

عنوان علمي مستقل و پركاربرد خودر را تثبيت كرده اسـت و            
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اي و هـوش      شناسـي، علـوم رايانـه       بر علوم رياضي، فلسفه، زبان    
  ). 5،همان، ص نبوي(مصنوعي تأثير فراوان گذارده است 

 ـ   منطق جديد امروزه در حوزه     . شـود   ف دنبـال مـي    هاي مختل
منطـق بـه دو شـاخه       . پردازيم  ها مي   اينك به معرفي اين حوزه    

منطـق  .  منطق غير صـوري    -2  منطق صوري  -1: شود  تقسيم مي 
.  منطق استقرايي  -2 منطق قياسي    -1: صوري خود دو قسم دارد    

 منطق جديـد    -1: شود  خود منطق قياسي به دو شاخه تقسيم مي       
منطق جديد نيز بر    ). منطق سنتي ( منطق قديم    -2) منطق نمادي (

منطق رياضي  .  منطق رياضي  -2 منطق فلسفي    -1: دو قسم است  
 نظريـة  -2 نظريـة الگوهـا      -1: شـود   به چهار شاخه تقسيم مي    

منطـق  .  نظرية توابع بازگـشتي    -4 نظرية برهان    -3ها    مجموعه
   منطـق اسـتاندارد     -1: شـود   فلسفي نيز به دو شاخه تقـسيم مـي        

منطـق غيـر اسـتاندارد خـود بـه پـنج            .  منطق غير استاندارد   -2
 منطق كوانتومي   -2 منطق چندارزشي    -1: شود  شاخه تقسيم مي  

منطـق  .  منطـق تـشكيكي    -5 منطـق آزاد     -4 منطق شهودي    -3
 منطـق  -2 منطـق كلاسـيك   -1: استاندارد نيز دو شـاخه دارد    

يم منطق پيشرفته بـه شـش شـاخه تقـس         ). يافته  توسعه(پيشرفته  
 منطق تكليـف    -3 منطق زمان    -2 منطق موجهات    -1: شود  مي

.  منطـق شـناخت    -6 منطق پرسشي    -5 منطق امري    -4) بايايي(
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  هـا    منطـق گـزاره    -1: منطق كلاسيك خود بر دو قـسم اسـت        
منطـق محمـولات بـه دو شـاخه تقـسيم           .  منطق محمولات  -2

 منطـق محمـولات     -2 منطق محمولات درجه اول      -1: شود  مي
منطق محمولات درجه اول نيـز بـه دو شـاخه           . لاتردرجات با 
 -2موضعي     منطق محمولات درجه اول يك     -1: شود  تقسيم مي 

ــعي   ــه اول چندموض ــولات درج ــق محم ــسب(منط ــق ن ) منط
  ). 6،همان، نبوي(

پردازيم كه فرهنگ ايراني را بـا         اينك به معرفي كساني مي    
  .اند بسط دادهمنطق جديد آشنا كرده و آن را در ايران 

   پيشروان منطق جديد در ايران-2
   غلامحسين مصاحب-2-1

ــصاحب ــسين مـ ــال غلامحـ ــران در 1289 در سـ ش در تهـ
وي، علاوه بر ايـن كـه       . اي اهل علم و ادب به دنيا آمد         خانواده

التحـصيل شـد، در       در رشتة رياضيات از دارالمعلمين عالي فارغ      
هـاي    وي به زبـان   . فلسفه و علوم قديم نيز به تحصيل پرداخت       

هاي روسي و     عربي، انگليسي و فرانسوي تسلط داشت و با زبان        
، براي تكميل تحصيلات بـه     1324در سال   . آلماني نيز آشنا بود   

 در رشتة رياضيات از دانشگاه      1327انگلستان رفت و در سال      
.  بـود  ي در انگلـستان شـاگرد راسـل       و.  دكتري گرفت  كيمبريج
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ــصاحب در ســال   ــرح  عهــده1335م ريــزي و سرپرســتي   دار ط
 اين مسئوليت را بر عهـده       1350 شد و تا سال      يالمعارف فارس   دايرهًْ

ــدريس رياضــي   . داشــت ــه ت ــالي ب ــسراي ع ــين وي در دانش همچن
). fa.wikipedia.orgغلامحــسين مــصاحب،   (پرداخــت   مــي 

. مصاحب اولين كسي بود كه كتابي در منطق رياضـي تـأليف كـرد             
چنانچه گذشت، كساني كه منطق رياضي را پديد آوردنـد و بـسط         
دادند همه اهل رياضيات بودند؛ از اين رو، جاي تعجب ندارد كـه             

. دان با منطق جديـد آشـنا شـدند          ايرانيان نيز به وسيلة يك رياضي     
 )منطق رياضي (مدخل منطق صورت     كتاب   1334 مصاحب در سال  

اي است كه به تاريخچـة منطـق          كتاب شامل مقدمه  . را تأليف كرد  
ايـن كتـاب همچنـين منطـق        . كنـد   جديد به طور اجمالي اشاره مي     

. ها و منطق محمولات درجه اول و بالاتر را نيز در بـر دارد               گزاره
پيـشروان   همچـون    -هـا را      همچنين بخشي از كتاب، منطق گـزاره      

از نكـات   . كنـد    به روش اصل موضـوعي تبيـين مـي         -منطق رياضي 
ها در زبـان طبيعـي و تبـديل           جالب كتاب آوردن بسياري از جمله     

  ).1385مصاحب، : نك(ها به زبان نمادين است  آن
   ضياء موحد-2-2

در ، استاد فلسفه و منطـق و شـاعر ايرانـي،            سيد ضياء موحد  
وي تحـصيلات مقـدماتي و      .  متولد شـد    در اصفهان  1321سال  

سـپس در دانـشكدة علـوم       . ابتدايي خود را در اصفهان گذرانيد     
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او .  فلـسفه خوانـد     فيزيك، و در دانشگاه لنـدن      دانشگاه تهران 
ن حكمت و فلسفة    مدير گروه منطق و عضو هيئت امناي انجم       

 -آثار فلسفي ). fa.wikipedia.orgضياء موحد،   ( است   ايران
 -هاي فلسفي   مقاله:  تا گودل  از ارسطو : اند از   منطقي وي عبارت  

، هــرمس، منطــق موجهــات؛ 1382، هــرمس، تهــران، منطقــي
، پژوهشگاه علوم انـساني     ي منطق واژگان توصيف ؛  1381تهران،  

، درآمدي به منطق جديـد    ؛  1374و تحقيقات فرهنگي، تهران،     
  .1368: انتشارات علمي، تهران، چاپ اول

تـرين نقـش را در معرفـي           مهم درآمدي به منطق جديد   كتاب  
هـاي    از ويژگـي  . داشته اسـت  مندان ايراني     منطق جديد به علاقه   

اين كتاب براي دانشجويان    . اساسي اين كتاب روان بودن آن است      
مندان بـه فلـسفه طراحـي شـده اسـت و در بـين                 فلسفه و علاقه  

كتاب . هايي دارد مطالب هر از گاهي به مطالب فلسفي نيز اشاره       
ها و منطق محمولات درجه اول اسـت و بـه             شامل منطق گزاره  

. پردازد  ها و منطق محمولات نيز مي        منطق گزاره  ساختار معنايي 
هـا و   اين كتاب به اثبات تماميت و سـازگاري در منطـق گـزاره         

، بـر خـلاف     درآمدي به منطق جديـد    . پردازد  محمولات نيز مي  
دان بـه منطـق        كه بيشتر از منظـر يـك رياضـي         كتاب مصاحب 

 منطـق جديـد     جديد پرداخته بود، از زاوية يك اهل فلسفه بـه         
نگرد و همين عامل موفقيت اين كتاب و اقبال اهـالي فلـسفه               مي
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هـاي     نيـز، كـه اسـاس منطـق        منطق موجهـات  كتاب  . به آن شد  
 تـأليف شـد و      فلسفي است، براي اولين بار توسط ضـياء موحـد         

بدين وسيله منطق موجهات، كـه در بـسياري از مـسائل فلـسفي              
  .هنگ ايراني عرضه شدنقش بنيادين دارد، به فر

ديگر كتاب قديمي كـه بـه معرفـي منطـق جديـد در ايـران             
، نوشتة ريچـارد  قلمرو و مرزهاي منطق صوري   پرداخت كتاب   

نكتة جالـب در    . ، بود )نام مستعار ( و ترجمة پرويز پير      جفري
هـا و     گـزاره اين كتاب استفاده از روش درختي در تبيين منطق          

  . محمولات درجه اول است
  هاي ايران  رشتة منطق در دانشگاه-3
   دانشگاه تربيت مدرس-3-1

ــال  ــع   1378در س ــق، در مقط ــرايش منط ــسفه، گ ــتة فل  رش
كارشناسي ارشد براي اولين بار در ايـران در دانـشگاه تربيـت             

 رشـتة فلـسفه،     1381همچنـين در سـال      . شـد  تأسـيس    مدرس
، در مقطــع دكتــري در همــان )منطــق فلــسفي(گــرايش منطــق 

اين امر نقش بـسزايي در توسـعه و بـسط           . دانشگاه تأسيس شد  
 و تـوان از ضـياء موحـد    از اساتيد اين رشـته مـي      . منطق داشت 

يـد دكتـري خـويش را از        وح.  نام بـرد   حميد وحيد دستگردي  
اكنـون مـدير گـروه         دريافـت كـرده و هـم       دانشگاه آكـسفرد  
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هـاي بنيـادي      پژوهشكدة فلسفة تحليلـي در پژوهـشگاه دانـش        
وي در تدريس فلسفة منطـق و تـرويج آن نقـش بـارزي              . است

ــت  ــته اس ــف. داش ــوي لط ــز از اولـ ـ  االله نب ــود ني ــه خ ين ، ك
التحصيلان رشتة منطق فلسفي اسـت، در همـين رشـته در              فارغ

بيـشتر كارهـاي    . پـردازد   دانشگاه تربيت مدرس به تدريس مي     
منطق سينوي  علمي نبوي در زمينة منطق فلسفي است، از جمله          

، انتشارات علمي و فرهنگـي، تهـران،        به روايت نيكولاس رشر   
مبـاني  ؛  1385، انتشارات حكمت، تهران،     تراز انديشه  ؛   1381

، مبـاني منطـق موجهـات     ؛  1377، سـمت، تهـران،      منطق جديد 
از ديگر اساتيد دانشگاه    . 1383دانشگاه تربيت مدرس، تهران،     

او نيـز   .  است تربيت مدرس در گرايش منطق محمدعلي حجتي      
 اسـت و اولـين كتـاب فلـسفة          التحصيلان منطق فلـسفي     از فارغ 

منطق را به فارسي ترجمه كرده و در همين حوزه نيز مـشغول             
  ).1382هاك، : نك(فعاليت علمي است 

   دانشگاه اصفهان-3-2
 در مقطـع كارشناسـي ارشـد        1379 در سال    دانشگاه اصفهان 

. ، كـرد اقدام به پذيرش دانشجو در رشتة فلسفه، گرايش منطـق         
. يحسين  ي و مرتضي حاج   ا  اند از محمدعلي اژه     اساتيد آن عبارت  

او دكتـري فلـسفه را     .  در اصفهان زاده شد    1323اي در سال      اژه
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وي بـر منطـق قـديم و جديـد          .  دريافت كرد  از دانشگاه لندن  
. رندة مقالاتي در زمينة منطق تطبيقي اسـت       تسلط دارد و نگا   

: توان به ايـن مقـالات اشـاره كـرد           ي مي ا  از جمله مقالات اژه   
، مجلـة   »هـا   قضاياي شرطيه و چگونگي صـدق و كـذب آن         «

قـضاياي انفـصالي   «ش؛ 1366، 1، دورة چهارم، شمارة  معارف
، ، دورة پنجم  معارف، مجلة   »در منطق اسلامي و منطق جديد     

مقايـسة بعـضي اقـسام قيـاس در منطـق           «ش؛1367،  1شمارة  
، 2، دورة پنجم، شمارة     معارف، مجلة   »اسلامي و منطق رواقي   

مباحــث منطــق تطبيقــي، چنانچــه خواهــد آمــد،  . ش1367
وي . آموختگـان منطـق شـد       موضوع تحقيق بسياري از دانـش     

 را، كه بياني سليس و روان دارد، در منطق          مباني منطق كتاب  
هاي ايـن كتـاب       از ويژگي . راي انتشارات سمت نوشت   قديم ب 

ايـن  . استفاده از برخي نمادها در توضـيح منطـق قـديم اسـت            
كنـد،    فهم كردن منطق قديم كمك شاياني مـي         مسئله به ساده  

زيرا از عوامل سنتي منطق قديم استفاده از زبان طبيعـي بـراي             
ــت   ــسفي اس ــد فل ــيح مقاص ــاج . توض ــضي ح ــسين مرت ي از ح

آموختگــان منطــق فلــسفي اســت و در حــوزة معنــاي  دانــش
هـا    هاي شرطي در دو منطق قديم و جديد و ارتباط آن            گزاره

  .با يكديگر مقالات متعددي دارد
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    دانشگاه علامه طباطبايي-3-3
هاي اخير، گروه فلسفة ايـن دانـشگاه هـم اقـدام بـه             در سال 

جو در مقطـع كارشناسـي ارشـد در رشـتة فلـسفه،             جذب دانش 
حمـدي  ااكبـر     از اسـاتيد آن علـي     . گرايش منطق، كـرده اسـت     

، فرشته نباتي و غلامرضا زكياني هستند كه همگي از     افرمجاني
  .اند آموختگان منطق فلسفي در دانشگاه تربيت مدرس دانش

ي نيـز هـستند كـه بـه منطـق           امروزه در ايران كسان ديگـر     
هـدف  . شود  پردازند، اما در اين مقاله به ايشان پرداخته نمي          مي

اين مقاله معرفي برخي اساتيد منطق قديم در حوزه و دانشگاه،           
و همچنين آشناكنندگان فرهنگ ايراني با منطق جديد اسـت،          

هـاي منطـق را معرفـي         و نيز به طور مختصر آن دسته از گروه        
  . فلسفه نسبتي دارندكند كه با مي

  منطق تطبيقي
دانـي نـامي،      چنانچه گذشت، منطق جديد به واسطة رياضـي       

، به ايرانيان معرفي شد، ولـي بـسط آن در           غلامحسين مصاحب 
، دانـاني، ضـياء موحـد        منطـق  -بين اهـالي فلـسفه را فيلـسوف       

. ، به انجـام رسـاندند     گرديي و حميد وحيد دست    ا  محمدعلي اژه 
بسياري از اهالي فلسفه بـه خـاطر فلـسفه، و نـه صـرف كـار                 



                   منطق64

  

بسياري از ايشان بـا سـنت       . منطقي، به منطق جديد نظر داشتند     
تـوان    زمينـه، مـي     با اين پس  . فلسفه و منطق اسلامي آشنا بودند     

يكي از  فهميد كه چرا مقايسة بين دو نظام منطق قديم و جديد            
لازم بـه   . دانان معاصر در ايران بوده اسـت        مسائل كانوني منطق  

ذكر است كه فلسفة تحليلي نيز، كه به منطق جديد وابـستگي            
مندان بيشتري يافت تا اهل       فراوان دارد، در بين حوزويان علاقه     

شايد سـبب  . كردند اي را دنبال مي  دانشگاه كه سنت فلسفة قاره    
 سنت فلسفة اسلامي و هم در سنت        اين امر آن است كه هم در      

اينـك بـه برخـي از       . فلسفة تحليلي منطق نقـشي بنيـادين دارد       
  .كنيم اي گذرا مي مسائل در منطق تطبيقي اشاره

  ها  قضاياي شرطيه و چگونگي صدق و كذب آن-1
 را (material implication)مفهــوم اســتلزام مــادي   
 در سـدة چهـارم پـيش از مـيلاد           نخستين بـار فيلـون مگـاري      

دانـان    دانـان كلاسـيك، بـه ويـژه منطـق           منطـق . شناسايي كرد 
مسلمان، با مفهـوم مزبـور آشـنايي داشـته و آن را در تعريـف                

اسـتفادة مجـدد    . اند  به كار برده  ) متصلة مقسمي (شرطية متصله   
. گـردد   برمـي  و پيـرس آن در منطق جديد بـه كارهـاي فرگـه    

تـرين مرتبـة پيوسـتگي و اتـصالِ معنـايي             ترين نماد يا نازل     عام
كه اگر مقدم صـادق و تـالي        ) 1369،  نبوي(استلزام مادي است    
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كاذب باشد، قضية شرطي كاذب، و در غير اين صـورت صـادق       
توان در قالـب   مطلب مذكور در باب استلزام مادي را مي  . است

  :دجدول ارزش زير نشان دا
  

p → q q P 
1 1 1 
0 0 1 
1 1 0 
1 0 0 

هاي شرطي در نظر دارد بـه         پس آنچه منطق جديد از گزاره     
اما در زبـان طبيعـي در بـسياري از مـوارد، در        . همين معناست 

تري را بين مقـدم و        هنگام اداي يك گزارة شرطي، رابطة قوي      
رطي هاي ش ـ منطق قديم به اين نوع از گزاره . تالي در نظر داريم   

اهميت بيشتري داده است، زيـرا ايـن منطـق بـه زبـان طبيعـي                
 بر خلاف منطق جديـد و پيـشروان آن كـه            -تر است     نزديك

ــه رياضــيات عنايــت داشــته  ــان طبيعــي و   بيــشتر ب ــا زب ــد ت ان
  .هاي آن استدلال

هاي شرطي در منطق قديم      بندي گزاره   اينك به معرفي تقسيم   
  . پردازيم مي

شـرطية  . شـود  و منفـصله تقـسيم مـي     قضية مركبه به متصله     
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متصله، به لحاظ طبيعت اتصال و ارتبـاطي كـه ميـان مقـدم و               
  :شود تالي آن برقرار است، به لزوميه و اتفاقيه تقسيم مي

اي اسـت كـه ميـان دو طـرف آن اتـصال               متصله:  لزوميه -1
حقيقي برقرار است و منشأ اين اتصال پيوندي است كه موجب  

اگـر آب   « مستلزم ديگـري باشـد، ماننـد         ها  شود يكي از آن     مي
گاه سه  اگر شكلي مثلث است، آن    «،  »شود  گرم شود، منبسط مي   

اگر سقراط انسان است و هر انساني ميراست،        «يا  » زاويه دارد 
  .»گاه سقراط ميراست آن

اي است كه ميان طرفين آن اتصال حقيقـي           متصله:  اتفاقيه -2
 ميـان آن دو را      اي  برقرار نيـست، زيـرا پيونـدي كـه ملازمـه          

ايجاب كند وجود نـدارد؛ امـا اتفاقـاً حـصول تـالي مقـارن بـا                 
براي مثال، اگر به طور اتفاقي محمـد        . حصول مقدم بوده است   

تـوان    همواره پس از شروع درس وارد كلاس شـده باشـد، مـي            
هرگاه محمد وارد كلاس شـود، درس از پـيش شـروع            «: گفت

  ). 239-238، منطق، مظفر(» شده است
هـاي شـرطي    ي، در بين اقسام گـزاره ا طبق نظر محمدعلي اژه   

مقـسمِ  «دانان مسلمانان تنها متـصلة مقـسمي، كـه            در نزد منطق  
است، بـا شـرطي   » هاي شرطي به لزوميه و اتفاقيه    تقسيم گزاره 

مين ه). 1366ي،  ا  اژه: نك(معناست    فيلوني يا استلزام مادي هم    
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دهــد  ي مــورد نقــادي قــرار مــيحــسين مــسئله را بعــدها حــاج
  ). 13،ج 1380؛ همو،1381ي، حسين حاج(

 تحليل منطقي قضايا در دو نظـام منطـق قـديم و             -2
  جديد و نتايج آن

القضيهًْ قـول   «: اند  قضيه را در منطق قديم چنين تعريف كرده       
، يعني قضيه   )62،ص  1293تفتازاني،  (» ذبيحتمل الصدق و الك   

. گفتاري است كه بتوان آن را به راست يا دروغ متـصف كـرد             
سـكوت را   «، ماننـد      اين جمـلات در مقابـل جمـلات انـشايي         

تحليل جملات انشايي در بين علمـاي       . ، هستند »رعايت فرماييد 
در سـنت فلـسفة     . علم اصول در عالم اسـلام رايـج بـوده اسـت           

هاي فلسفة زبان، تحليل آنچه ما بـا زبـان            در بحث تحليلي نيز،   
 (speech act)دهيم در بحثي با عنوان افعال گفتاري  انجام مي

قدما، پس از تعريف  قضيه، قضايا را بـه دو           . بررسي شده است  
ها به ثبـوت       قضاياي حملي كه در آن     -1: اند  دسته تقسيم كرده  

 -2يم؛  كن ـ  چيزي بر چيزي، يا نفي چيزي از چيزي حكـم مـي           
ها به اتصال ميان دو نسبت يا انفـصال           قضاياي شرطي كه در آن    

هـر  . كنـيم   ها يا سلب اين اتصال يا انفـصال حكـم مـي             ميان آن 
، محمــول (subject)موضــوع : قــضية حملــي ســه جــزء دارد

(predicate)    و رابطه (copula) .   آن سـيب سـرخ     «در قضية



                   منطق68

  

قـضيه،  محمول  » سرخ«موضوع قضيه است،    » آن سيب «،  »است
سقراط «در برخي از جملات، مانند      . رابطة آن است  » است«و  

محمول، و يـك    » رود  راه مي «موضوع،  » سقراط«،  »رود  راه مي 
در واقع، بنا به تحليل قـدما، قـضيه         . رابطه است » است مستتر «

مباني ي،  ا  اژه(» رونده است   سقراط راه «: به اين شكل بوده است    
  ).70-66، منطق

قدما قضية حملي را به لحـاظ موضـوع بـه قـضية شخـصيه،        
قضاياي محصوره  . كنند  قضية مهمله و قضية محصوره تقسيم مي      

هـر الـف ب     : موجبـة كليـه   : انـد   يا مسوره خود بر چهار قسم     
هيچ : ها ب هستند؛ سالبة كليه      بعضي الف : است؛ موجبة جزئيه  

 .هـا ب نيـستند      بعـضي الـف   : الفي ب نيـست؛ و سـالبة جزئيـه        
در زبـان فارسـي    » كـل «و  » تمـام «،  »همه«،  »هر«كلماتي چون   

هستند و كلماتي چـون   )universal quantifier( سور كلي 
ــضي« ــي«، »بع ــاره«و » برخ ــي   » اي پ ــور جزئ ــر س ــت ب دلال

(particular quantifier)  75-72ي ،همان، ا اژه(دارند .(  
 تحليل قـضايا    در منطق جديد، برعكس منطق قديم، آنچه در       

سـعدي شـاعر    «گيرد قضاياي شخصيه است، مانند        مبنا قرار مي  
در تحليل منطقي، اين قضيه بـه دو جـزء تقـسيم            . »ايراني است 

؛ » شاعر ايراني اسـت ___«و » سعدي«: شود، و نه سه جزء      مي
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ــرد اســت و    ــام خــاص اســت، يــك ف  ___«ســعدي، كــه ن
 بـر سـعدي،     تواند، علاوه   وصفي است كه مي   » شاعرايراني است 

بخـش اول را افـراد      . بر حافظ و مولوي و غيره نيز حمل شـود         
(individuals)  گوينــــــد و بخــــــش دوم را اوصــــــاف
(properties) .           با اسـتفاده از نمادهـاي رياضـي، چنانچـه در

» سـعدي «مبحث توابع در رياضيات مرسوم است، اگر به جاي          
a     شاعرايراني است  ___«و به جاي  «F     قـع   قرار دهـيم، در وا

اگـر اوصـافي    . Fa: صورت نمادين اين رابطه چنين خواهد بود      
را در نظر بگيريم، بخش وصـفي بـه         » بلندقدتر بودن «همچون  

، بـراي   » اسـت  ___ بلندقـدتراز    ___«: اين شكل خواهد بود   
گـاه چنـين وصـفي        ؛ آن »حسن بلندقدتر از حسين اسـت     «مثال  

ــعي   (two-place relational properties)چندموضـ
آيـد كـه در       از آنچه گذشت چنين بـه دسـت مـي         .  بود خواهد

منطق جديد اساس تحليل قضايا بر قضاياي شخصي است و هـر            
ــي   ــسيم م ــزء تق ــه دو ج ــضيه ب ــود ق ــت:ش ــفي   ثاب ــاي وص ه

(property constants)،    كه باحروف بزرگ بـه اوصـاف
 individual)هـــاي شــيئي   كننـــد؛ و ثابــت  اشــاره مــي  

constants)، كنند ه افراد اشاره ميكه با حروف كوچك ب.  
آيد و آن اين اسـت كـه تكليـف             پيش مي   حال سؤالي اساسي  
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شــود؟ در منطــق جديــد، در بخــش  جمــلات ســوردار چــه مــي
را به قضاياي شخصي تحويـل      » انسان ميراست «محمولات، قضية   

همـة  «بـه ايـن معناسـت كـه         » انـسان ميراسـت   «كنند؛ يعني     مي
ها مجموعة همة افراد       انسان و مراد از همة   » ها ميرا هستند    انسان

هـا    كه نمادهـاي آن   ... است، يعني حسن و حسين و تقي و نقي و           
براي مشخص كردن تعداد ايـن  ....  و d و c و  b و   aاند از     عبارت

همة «جملة فوق،   . شود  افراد، از دو سور كلي و جزئي استفاده مي        
، داراي يك سور كلـي اسـت كـه مـراد از             »ها ميرا هستند    انسان

فـرض كـه مـا        البته با اين پـيش    (همة افراد است    » ها  همة انسان «
، را در نظر داريم     ...ها، حسن و حسين و تقي و نقي و            افراد انسان 

ها و چيزهـاي    كنند، نه افراد گربه     كه دامنة سخن ما را تعيين مي      
قضايايي كه در منطق جديد سور كلي دارنـد بـه يـك          ). ديگر را 

» هر انسان ميراسـت   «شوند؛ يعني    قضية مركب شرطي تحويل مي    
 xگـاه    انـسان باشـد، آن  x، اگر xبه ازاي هر «شود به  تحويل مي 
ــين مــي » ميراســت ــسند كــه آن را بــه صــورت نمــادين چن : نوي

(x)(Fx→Gx)، كه در واقع همان موجبة كليه است.  
، اگـر   xبه ازاي هـر     «،  »هيچ انساني ميرا نيست   «: سالبة كليه 

x   گاه     انسان باشد، آنx  كه شكل نمادين آن چنين     »  ميرا نيست
  .(Fx→~Gx)(x): است
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اي x«، يعنـي    »ها ميرا هستند    بعضي از انسان  «: موجبة جزئيه 
و صورت نمـادين    »  ميراست x انسان است و     xوجود دارد كه    
  .x)(FxΛGx): آن چنين است
اي x«، يعنـي    »ها ميـرا نيـستند      بعضي از انسان  «: سالبة جزئيه 

و صـورت  »  ميـرا نيـست  x انـسان اسـت و       xرد كـه    وجود دا 
  .x)(FxΛ~Gx): نمادين آن چنين است

چنانچه گذشت، تحليل منطقي قـضايا در دو منطـق قـديم و             
جديد با يكديگر متفاوت است، اما آيا اين تفـاوت، در تحليـل     

  قضايا، نتايجي نيز در پي دارد؟
 قضيه از يك قـضية      بخشي از منطق قديم مربوط به استنتاج يك       

ــي      ــتنتاج ب ــه آن اس ــه ب ــت ك ــطه اس ــدون واس ــر ب ــطه  ديگ واس
(immediate inference)ــي ــد  م ــم . گوين ــي از مه ــرين  برخ ت

 ،(contradiction)  تنـاقض : انـد از    واسطه عبارت   هاي بي   استنتاج
و  (subcontrary)، داخــل در تــضاد   (contrary)تــضاد  
  .(subaltern)تداخل 
كلي از نظر موضوع و محمول يكسان       هرگاه دو قضية    : تضاد

باشند، اما يكي موجبه و ديگري سالبه باشـد، آن دو قـضيه را              
خوانند و علم بـه صـدق هـر يـك از آن دو كـذب                  متضاد مي 

هر انساني ناطق   «ديگري را به همراه خواهد داشت؛ براي مثال         
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در منطق جديد، بين    . »هيچ انساني ناطق نيست   «، بنابراين   »است
هـيچ  « و   x)(Fx→Gx)» هر انساني ناطق اسـت    «دو قضية   

گونـه تقـابلي     هيچ x)(Fx→~Gx) » انساني ناطق نيست
دهـد كـه      قواعد استنتاج در منطق محمولات نـشان مـي        . نيست

اما براي توضيح بيـشتر و درك       . تقابلي بين اين دو قضيه نيست     
تحليل قضايا در منطق     با توجه به     -معناشناختيِ عدم اين تقابل     
  : كنيم  چنين استدلال مي-جديد و معناي استلزام مادي

 موجبة كليـه و     E] (A و   A(كنيم دو قضية كليه       فرض مي «
E   هـر اسـب   «به ترتيـب عبـارت باشـند از       ]  سالبة كليه است

 Hاگـر   . »هيچ اسب بالداري زيبا نيـست     «و  » بالداري زيباست 
ودن باشـد، بـه ترتيـب        علامت زيبا ب   Zعلامت اسب بالدار و     

دو عبــارت .  (Hx→~Zx)(x) و (Hx→Zx)(x): داريــم
Hx→Zx و Hx→~Zxــابع گــزاره اي  ، كــه اصــطلاحاً ت

)propositional function (ــي ــده م شــوند، هــر دو  نامي
كـاذبي ندارنـد و ايـن امـر     » نمونة جانـشين  «اند، چراكه     صادق

 ناشي از استلزام مادي است؛ چراكه اگـر مقـدم كـاذب باشـد،             
» صرف نظر از صدق و يا كـذب تـالي، شـرطيه برقـرار اسـت               

  ).80، »بحثي در منطق تطبيقي«، نبوي(
واسطه، از جملـه داخـل در         هاي بي   عدم اعتبار ديگر استدلال   
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، در منطق جديد قابـل      (conversion)تضاد، تداخل و عكس     
اين مسئله حتي در مـورد برخـي        ). 83-81همان،  (اثبات است   

حـال  ). 84-83همـان،   (هاي حملي نيـز صـادق اسـت           قياساز  
آيد و آن اين است كه اگـر منطـق علـم              مشكلي عظيم پديد مي   

هاي درست از نادرست است، با توجه به ايـن            شناسايي استدلال 
هـايي درسـت      واسطه را استدلال    هاي بي   كه منطق قديم استدلال   

ده برشمرده است و چنانچه گذشت، در اين مـورد اشـتباه كـر            
هـاي    كـم برخـي از اسـتنتاج        توان گفت كه دسـت      است، آيا مي  

اند؟ و آيا برخي از قواعـد منطقـيِ آن            منطق قديم نادرست بوده   
دانان   آيند؟ گويا برخي از منطق      قواعدي غير صوري به شمار مي     

هـا در منطـق قـديم غيـر           معاصر معتقدند كه برخي از استنتاج     
ضاياي كليه، در منطـق  برخي ديگر معتقدند كه در ق . اند  صوري

) در خارج يـا ذهـن     (قديم، وجود حداقل يكي از افراد موضوع        
شود و دليل اين امر       از اجزاي تحليلي قضاياي كليه محسوب مي      

دانند و معتقدنـد، بـا      مي» المعدوم المطلق لايخبر عنه   «را قاعدة   
، )در خارج يا ذهـن    (فرضِ وجود حداقل يكي از افراد موضوع        

  .شوند واسطه معتبر مي هاي بي تنتاجتمام قواعد اس
، بـا   »هر اصفهانيِ ساكنِ قطبِ شـمال ايرانـي اسـت         «از قضية   

هـا،    بعـضي ايرانـي   «قاعدة منطقيِ عكس در منطق قديم، قـضية         
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حـال  . قابـل اسـتنتاج اسـت     » اصفهانيِ ساكنِ قطبِ شمال هستند    
اگر وجود يك اصفهاني را فرض كنيم و اين دو مقدمـه را بـه           

 با استفاده   -اي كه      جديد ترجمه كنيم، همان نتيجه     زبان منطق 
شـد، در       در منطق قديم از مقدمه حاصل مـي         -از قاعدة عكس  

 البتــه بنــا بــه قواعــد اســتنتاج در منطــق -منطــق جديــد هــم 
گرفتـه    بنابراين استنتاج صـورت   .  قابل استنتاج است   -محمولات

  . در منطق قديم معتبر خواهد بود
1. (x)(Sx→Ix) 

2. ( x)Sx    

    ( x)(IxΛSx)      
ــديم كــاملاً صــوري و داراي    ــن دســته، منطــق ق در نظــر اي

هاي معتبر اسـت و نـسبت آن بـا منطـق جديـد ماننـد                  استنتاج
در واقـع،   . هاي نااقليدسي است    نسبت هندسة اقليدسي با هندسه    

 ).91-85همان، (رو هستيم  هاي منطقي روبه ما با سيستم
كسي در برتري سيستم منطق جديد از لحاظ قوت و دقت و            
كابرد ترديدي ندارد، هرچند منطق قديم را نيـز يـك سيـستم             

منطق نسب در منطـق قـديم       . هاي معتبر بداند    منطقي با استنتاج  
هـا ماننـد        مورد بحث قرار نگرفته و سـعي شـده اسـت بـا آن             

نطـق  قضاياي حملي برخورد شود، حال آن كه ما بـا اهميـت م            
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» اسب حيـوان اسـت    «ما از مقدمة    . نسب در رياضيات آشناييم   
با . »سر اسب سر حيوان است    «گيريم    به طور شهودي نتيجه مي    

شناسـيم كـه سـير ايـن          اي در منطق قـديم نمـي        اين حال، قاعده  
استدلال را براي ما روشن سازد، حال آن كـه ايـن اسـتدلال در               

 قابل اثبـات اسـت و       منطق جديد با استفاده از قواعد اين منطق       
هـاي    بـه هـر حـال، بحـث       . هايي از اين دست بسيارند      استدلال

تطبيقي بين دو نظام منطق قديم و منطق جديد ذهن بـسياري از             
  .دانان معاصر ايران را به خود مشغول كرده است منطق
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